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اداره برنامه های اطلاعات  بين المللی وزارت امورخارجه 
ايالات متحده هرماه يك مجله الكترونيكی تحت عنوان مجله 

الكترونيكی ايالات متحده آمريكا )eJournal USA( منتشر 
می كند. اين مجلات مسائل مهم پيش روی ايالات متحده 

و جامعه بين المللی، و همچنين  جامعه، ارزشها، افكار و 
موسسات ايالات متحده را مورد بررسی قرار می دهند.

هر ماه يك مجله جديد به زبان انگليسی منتشر می شود و 
سپس نسخه های آن به زبان های فرانسه، پرتغالی، روسی و 
اسپانيايی انتشار می يابند. بخش های منتخبی از آنها به زبان 

های عربی، چينی و فارسی منتشر می شوند. هر مجله بر 
اساس شماره و جلد آن مشخص می شود.

آرا و نظرات مطرح شده در اين مجله ها لزوماً نشان دهنده 
ديدگاه ها و يا سياست های دولت ايالات متحده نمی باشد. 

وزارت امور خارجه درقبال محتويات و امكان دسترسی دايمی 
به تارنماهای اينترنتی كه بازديدکنندگان را به اين مجله ها 

ارجاع می دهند، هيچ مسئوليتی ندارد؛ اينگونه مسئوليت ها 
صرفاً مربوط به ناشرين آن تارنماها می باشد. امكان چاپ 

مجدد و ترجمه مقالات، عكس ها و تصاوير اين مجله ها در 
خارج از ايالات متحده وجود دارد، مگر اينكه به طور صريح 

به محدوديت های حق چاپ انحصاری  اشاره شده باشد، كه در 
چنين مواردی  بايد از دارنده حق چاپ انحصاری ذكر شده در 

مجلات کسب اجازه گردد.

اداره برنامه های اطلاعات بين المللی وزارت امور خارجه 
نسخه های کنونی و قبلی اين مجلات را در قالب های مختلف 

الكترونيكی در آدرس اينترنتی:
  http://www.america.gov/publications/ejournalusa.html

در دسترس قرار داده شده است. نظرات و پيشنهادات خود را 
می توانيد به سفارت آمريكا در منطقه خودتان و يا به هر يك از 
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درباره این شماره 
»کنگره در خصوص ايجاد مذهب، يا منع پيروی آزادانه از آن 

هيچ قانونی وضع نمی کند.« 

رهبران روحانی از گروه های اديان مختلف برای شرکت در مراسم وحدت مذهبی برای صلح، به واشنگتن دی 
سی می آيند.
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اولين کنگره آمريکا، متمم اول 
قانونی را به عنوان بخشی از منشور 

حقوق در سال 1791 ، زمانی که 
خاطره جنگ استقلال هنوز تازه بود 

به قانون اساسی افزود. ولی مفهوم 
آزادی مذهبی حتی از خود کشور هم 

قديمی تر است.
بيش از يک قرن پيش در 

سال 1657 شهروندان فلاشينگ 
نيويورک، يک محله هلندی با اعدام 
کواکرها توسط فرماندارشان که همه 

مذاهب به غير از مذهب خود را 
ممنوع اعلام کرده بود، اعتراض 
کردند. آنها مخالفت هايشان را در 

سندی به نام »اعتراضنامه فلاشينگ« 
بر روی کاغذ آوردند. بعضی از 

آنها به خاطر اعتراضشان در زندان 
حبس شدند و سالها گذشت تا آزادی 

مذهب در شهر آنها برقرار شد.
امروزه در فلاشينگ نيويورک بيش از دويست عبادتگاه 
در ميان چند کيلومتر مربع شکفته اند  و از شهروندان شجاع 

مستعمره قرن هفدهم به عنوان بعضی از اولين آمريکايی هايی 
که برای حمايت از آزادی مذهب، که اکنون بيش از 300 
ميليون امريکايی قرن بيست و يکم از آن بهره مند هستند، 

سرسختانه ايستادگی کردند ، ياد می شود.
اکنون اعضا کليساها ، معابد ، کنيسه ها ، مساجد و 

هزاران عبادتگاه های ديگر در سراسر کشور، هر چقدر هم 
که کوچک باشند، با دانستن اينکه حق عمل به دين انتخابی خود 

توسط اولين متمم قانون اساسی محافظت می شود و در بافت 
اجتماع آمريکايی تنيده شده است، عبادت می کنند. از ديگر 

اعضای جامعه نيز که  هيچ مذهبی را برنگزيده اند، به همان 
اندازه محافظت می شود.

ولی گاه در کشور پر تنوعی مانند ايالات متحده، افراد و 
موسسات ممکن است با هم تصادم پيدا کنند و ممکن است نياز 

باشد که مرزهای آزادی مذهبی دوباره تعريف شوند. وقتی 
چنين اتفاقی می افتد آمريکايی ها به »ديوان عالی« روی می 

آورند و چاره می جويند. آنگاه دادگاه ها، حتی ديوان عالی 
به وظايف قانونی خود عمل خواهند کرد تا تصميم بگيرند که 

اصول بنيادين مانند آزادی مذهب چگونه می تواند در کشوری 
که جمعيت آن از هنگام نوشتن اولين متمم قانون اساسی، صد 

برابر شده، حفظ  شود.
اين احکام صادره دادگاه ها بر فعاليت های روزمره 
در مدارس، بيمارستان ها، محل های  کار و ديگر محل 

های عمومی تاثير می گذارند. احترام و بردباری با مذاهب 
گوناگون در حالی که انسان های نا کامل سعی می کنند به 

آنچه که در امريکا معمولًا به عنوان اصولی تخطی ناپذير و 
مقدس در نظر گرفته می شود وفادار بمانند، به محک آزمايش 

گذاشته می شود.
امروزه قلب اين کشور با نيروی حيات موج جديدی از 

مهاجران و ترکيب فرهنگی منحصر به فرد خود می تپد. در 
اين روزگار، اصل آزادی مذهب احتمالًا با آزمون های جديدی 

مواجه خواهد بود ولی متخصصان برجسته که درباره مسائل 
مطرح شده در اين صفحات بحث می کنند، مطمئن هستند که 

اقليت های مذهبی در قرن بيست و يکم و پس از آن نيز از 
حمايت و حفاظت متمم قانون قرن هجدهم درباره اصل آزادی 

مذهب بهره خواهند برد.
      - هيئت سردبيری
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نقش اعتماد اجتماعی
وفاداری به قول آزادی مذهب

نوشتۀ ديانا ال اک، برگرفته از کتاب:  آمريکای مذهبی 
نو

در حاليکه ايالات متحده به عنوان گوناگون ترين جامعه مذهبی 
دنيا شناخنه شده است، مردم با اعتقاد های مختلف به يک واقعيت 

جغرافيايی- مذهبی متفاوت خو می گيرند.

چندگونگی مذهبی در آمريکای قديم 
نوشتۀ کاترين ال آلبانزه، برگرفته از کتاب:

جمهوری ذهن و روح: تاريخ فرهنگی اديان متافيزيکی 
آمريکا

تنوع مذهبی در ايالات متحده از دوران مستعمراتی ريشه می گيرد  
و سنت بردباری مذهبی تاريخی طولانی در اين کشور دارد. 

مذهب به روايت جمعيت 
نوشتۀ برايان جِی گريم و ديويد ماسی، که هر دو جز 

اعضإ ارشد تحقيقات فوروم پيو دربارۀ مذهب و زندگی 
اجتماعی هستند.

تقريباً 80 در صد جمعيت آمريکا مسيحی هستند، ولی ساير مذاهب 
دنيا شمار فزاينده ای از پيروان آمريکائی را به دست می آورند. 

قانون
آزادی برای انجام شعائر دينی و دادگاه ها 

نوشتۀ اندرو سی اسپيروپولوس، استاد حقوق و رييس 
مرکز مطالعات قانون اساسی ايالتی و دولت، دانشکدۀ 

حقوق دانشگاه اوکلاهما سيتی 
اختلافات و ستيزه های فرضی بين افراد و حکومت های محلی  

نشان می دهند که با چگونگی تصميم گيری دادگاه ها  آيا قوانين، 
آزادی مذاهب را نقض می کنند. 
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ماده اختيار دادگاه: احکام حائز اهميت ديوان عالی 
خلاصه بيش از يک قرن تصميمات قضائی، مشاجرات 

مربوط به معنی آزادی مذهب را حل کرد. 

محافظت از آزادی مذاهب در سطح بين المللی: 
يک توافق جهانی 

نوشتۀ جان هانفورد سوم، سفير سيار وزارت امور خارجه 
ايالات متحده برای آزادی مذاهب در سطح  بين المللی 

ايالات متحده آمريکا، دولت های جهان را، برای حراست از آزادی 
های مذهبی و نظارت بر وضعيت اقليت های مذهبی تشويق می کند.

دین در عمل 
ايجاد توازن ميان کار و مذهب

نوشتۀ کريستوفر کانل، روزنامه نگار
گوناگونی فزاينده مذهبی در ايالات متحده در بسياری از محيط های 

کار، به مسئله بحث انگيزی تبديل شده است. 

جنبش ميان مذهبی 
نوشتۀ گوستاو نيبور، نويسندۀ کتاب: فراسوی مدارا: 

درجستجوی درک ميان مذهبی در آمريکا
گروه های جامعه های  مذهبی در سراسر آمريکا ، برای حل 

اختلافات و ايجاد تفاهم، با هم ارتباط حاصل می کنند. 

منابع بيشتر



وفاداری به قول آزادی مذهب

اين معبد در سال 2007 در مينه سوتا برای خدمت به شمار فزاينده بودائيان آن منطقه، گشايش يافت.
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دو اصل بنيادی در ايالات متحده، آزادی مذهب و جدايی 
کليسا از دولت است. در زمانی که اين جمهوری بنيان گذاشته 

شد، يعنی بيش از دويست سال قبل، اکثريت قريب به اتفاق 
آمريکايی ها مسيحی بودند. از آن هنگام، همان طور که 

نويسندۀ اين مقاله در کتاب خود، آمريکای مذهبی نوين، به 
طور مستند آورده است، ايالات متحده تبديل به چندگونه ترين 

کشور جهان به لحاظ دينی شده است، به ويژه در طول چند دهۀ 
اخير.

ديانا ال اک استاد اديان تطبيقی و مطالعات سرخپوستی در 
دانشکدۀ علم و هنر، و عضو هيئت علمی دانشکدۀ الهيات 

دانشگاه هاروارد در کيمبريج، ماساچوست است.

گنبد عظيم يک مسجد همراه با مناره های آن از ميان 
مزارع ذرت در خارج شهر زادگاه او، اوهايو، نمايان است. 

در هنگام رانندگی در بزرگراه ميان ايالتی می توان آن را ديد. 

يک معبد بزرگ هندو با فيل هايی که در ورودی آن حکاکی 
شده روی تپه های حومۀ غرب نشويل، تنسی قرار دارد. يک 

معبد بودايی کامبوجی و صومعۀ مربوط به آن با نشان هايی از 
خطوط سقف که معرف معماری جنوب شرقی آسيا است، در 

کشتزار های جنوبی مينياپوليس، مينه سوتا واقع است. 
در 40 سال اخير، دورنمای مذهبی آمريکا به طور اساسی 

متحول شده است، تحولی تدريجی و در عين حال عظيم. اين 
تحول با »مهاجرت جديد«، در پی تصويب مصوبۀ مهاجرت 
و تابعيت سال 1965 حاصل شد، زمانی که مردم از سراسر 

جهان به ايالات متحده آمدند و تبعۀ اين کشور شدند. سنن 
مختلف مذهبی جهان هم به همراه آنان آمد – مسلمان، هندو، 

بودايی، جايينی، سيک، زرتشتی، آفريقايی، و آفريقايی-
کاراييبی. مردمان معتقد به اين مذاهب، به تدريج در محله های 
آمريکا جای گرفتند، اول با کمرويی و ترس و لرز، محل های 

عبادت خود را در جلوی مغازه ها و ساختمان های اداری، 



يك تابلو  کنار جاده  در شهر كوچك الكو در نوادا، بازديد كنندگان را به بازديد از كليساهای متعددی كه به جمعيتی كمتر از 
20.000 نفر سرويس می دهند، ترغيب می كند.
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زير زمين ها و گاراژ ها 
بنا کردند که تقريباً برای 

همۀ ما نامرئی بود. اما از 
دهۀ 1990، حضور آن 

ها نمايان شده است. همۀ 
آمريکايی ها مسجد تولدو 

يا معبد نشويل را نديده اند، 
اما شاهد مکان هايی مشابه 
در جوامع خود هستند. اين 
ها نشانه های معماری يک 

ساختار نوين مذهبی در 
ايالات متحده است.
به طور مثال، 

آمريکايی ها می دانند 
که بسياری از بهياران، 

جراحان و پرستاران، 
دارای اصل و نسب هندی 

هستند، و اين را هم درنظر 
دارند که اين افراد شاغل در 
حرفۀ پزشکی، ممکن است 

مواقعی در صبح کارشان را برای دعا کردن در منزل متوقف 
کنند،زيرا که آن ها گل و ميوه به معبد محلی شيوا-ويشنو می 

برند، وآنها تنها بخشی از  جمعيت بيش از يک ميليونی متفاوت 
هستند. ما کاملا با مهاجرت لاتينی ها از مکزيک و آمريکای 
مرکزی آشنايی داريم، و همين طور با جمعيت زيادی که در 

شهر های ما به زبان اسپانيايی صحبت می کنند، اما هنوز نمی 
دانيم که اين موضوع چه تأثير عميقی می تواند بر مسيحيت 

آمريکايی، چه کاتوليک و چه پروتستان، از خواندن سرود های 
مذهبی گرفته تا فستيوال ها، داشته باشد.

کثرت گرایی گسترده

تاريخ شناسان عقيده دارند که ايالات متحده هميشه 
سرزمين گوناكونی اديان بوده است. کثرت گرايی متنوع 

وگسترده ای در ميان اقوام بومی – حتی قبل از ورود مستعمره 
نشينان اروپايی به کرانه های اين کشور، وجود داشته است. 

چندگونگی گستردۀ مذاهب بومی هنوز هم ادامه دارد، از 
پيسکاتاوی درمريلند، تا بلک فيت در مونتانا. مردمانی که 
از راه اقيانوس آتلانتيک و از اروپا آمدند نيز دارای سنن 

مذهبی گوناگونی بودند – کاتوليک های اسپانيايی و فرانسوی، 
آنگليکن ها و کويکرهای انگليسی، مسيحيان اصلاح طلب 

يهودی و هلندی – چندگونگی را با خود آوردند که با گذشت 
قرن ها دامنۀ آن وسيع تر می شود. تعداد زيادی از آفريقايی 

هايی که از طريق تجارت برده به کشور وارد شدند، مسلمان 
بودند. چينی ها و ژاپنی هايی که در پی پول و ثروت، و برای 

کار در معادن و زمين های کشاورزی غرب آمدند، آميزه ای 
از سنت های مذاهب بودايی، تائوييستی، و کنفسيوسی را همراه 
خود آوردند. مردمانی از اروپای شرقی، يهوديان و ايرلندی ها 

و ايتاليايی های کاتوليک هم دسته دسته در قرن نوزدهم وارد 
کشور شدند. مهاجران مسلمان و مسيحی، هر دو، از خاور 

ميانه می آمدند. اهالی پنجاب، از شمال غرب هند در اولين دهۀ 
قرن بيستم به آمريکا آمدند. اغلب آن ها سيک هايی بودند که 

در کاليفرنيا مستقر شدند، و اولين گوردوارا های آمريکا ]محل 
عبادت سيک ها[ به دست آنان ساخته شد، و با زنان مکزيکی 
وصلت کردند، و يک زير مجموعۀ فرهنگی سيک-مکزيکی 

ايجاد نمودند. شرح حال همۀ اين مردمان، بخش مهمی از 
تاريخ مهاجرت آمريکا را تشکيل می دهد.

مهاجران دهه های اخير ، چندگونگی مذهبی را به طور 
تصاعدی افزايش داده اند. بودايی ها از تايلند، ويتنام، کامبوج، 

چين، و کره آمدند؛ هندو ها از هند، شرق آفريقا، و ترينيداد؛ 
مسلمانان از اندونزی، بنگلادش، پاکستان، خاور ميانه، و 

نيجريه؛ سيک ها و جايينی ها از هند؛ و زرتشتيان از هند و 
ايران، هر دو. مهاجران هاييتی و کوبا سنت های کاراييبی 

را با خود به همراه آوردند، که ترکيبی از نماد ها و تصاوير 
آفريقايی و کاتوليک است. مهاجران جديد يهودی از روسيه 

و اوکراين می آيند، و چندگونگی يهوديت در آمريکا، از هر 
زمانی بيشتر است. چهرۀ ميسحيت آمريکايی هم با وجود 

جوامع پرجمعيت لاتينی، فيليپينی، و کاتوليک های ويتنامی 
دستخوش تغييرات زيادی گشته است؛ جوامع چينی، هاييتی، و 

پنته کوستی برزيلی؛ پرسبيتر های کره ای، مار توماس های 



تعداد زيادی از مهاجرانی که
 امروزه به آمريکا می آيند، پيوند 
های محکمی با وطن خود دارند، 
و اين تماس را از طريق سفر، 
ايميل، تلفن، و اخبار تلويزيون 

های ماهواره ای، حفظ می کنند. 
آنها از عهدۀ زندگی کردن در 

اينجا و آنجا بر می آيند.
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هندی، و قبطی های مصری. در هر شهر اين کشور، تابلو 
های کليسا ها زمان گرد همايی فرقه های کره ای يا لاتينی را 

اعلام می کنند که در چهار ديواری کليسا های پروتستان يا 
کاتوليک برگزار می شود.

در چند دهِۀ گذشته، جنبش های عظيم مردم، چه مهاجران 
و چه پناهندگان، چهرۀ جهان را به لحاظ جمعيت شناختی 

متحول کرده است. به گفتۀ سازمان بين المللی مهاجران، در 
سال 2005، تعداد مهاجران جهان به بيش از 190 ميليون 

تن بالغ بود که 45 ميليون تن از آنان به آمريکای شمالی 
آمدند. تصوير ديناميک جهان در زمان ما، برخورد تمدن 

ها نيست، بلکه در هم تنيده شدن مردم و تمدن هاست.همان 
طور که پايان جنگ سرد موجب پديد آمدن يک وضعيت تازۀ 

ژئوپوليتيکی گرديد، جنبش جهانی مردم هم موجب پيداشدن 
يک واقعيت ژئومذهبی نوين شده است. اکنون هندو ها، سيک 
ها، و مسلمانان جزئی از دورنمای مذهبی بريتانيا هستند؛ در 
پاريس و ليون مساجد زيادی به چشم می خورد، معابد بودايی 

در تورونتو، و گوردوارا های سيک 
در ونکوور. اما در هيچ کجا، حتی 

با وجود مهاجرت های انبوهی که در 
جهان صورت می گيرد، طيف تنوع 

مذاهب به گستردگی ايالات متحده 
نيست. اين واقعيت تازه و بسيار 

حيرت آوری است. ما هرگز چنين 
تجربه ای را قبلًا نداشته ايم.

چالش جامعه

دوران جديد مهاجرت، به لحاظ 
عظمت و پيچيدگی، و تحرک خاص 

خود، با دوره های قبلی تفاوت 
دارد. تعداد زيادی از مهاجرانی که 

امروزه به آمريکا می آيند، پيوند 
های محکمی با وطن خود دارند، و اين تماس را از طريق 

سفر، ايميل، تلفن دستی، و اخبار تلويزيون های ماهواره ای، 
حفظ می کنند. آن ها از عهدۀ زندگی کردن در اين جا و آن جا 

بر می آيند. با اين ميزان چندگونگی که سوغات تبعه های جديد 
و قديم است، آمريکا به چه شکلی درمی آيد؟ وقتی به ياد اولين 

جملۀ قانون اساسی خود می افتيم، »ما، مردم ايالات متحدۀ 
آمريکا« منظورمان کدام مردم است؟ اين »ما« چه کسانی 
هستند؟ اين چالش برای افرادی است که تبعه می شوند، آن 

ها بايد مطمئن باشند که جزئی از جامعه ای هستند که در آن 
زندگی می کنند. چالشی در مقابل ايمان هم هست، برای مردمی 

که به غير از اعتقادهای مذهبی خود، در ارتباط با اعتقادهای 
ديگری هم در جامعه، يعنی جامعۀ جهانی و جامعۀ طرف ديگر 

خيابان زندگی می کنند.

وقتی دوست های صميمی کودکان ما بچه های مسلمان 
هستند، يا زمانی که يک هندو برای عضويت در کميتۀ مدرسه 
تلاش می کند، همۀ ما به همسايگان خود توجه تازه ای پيدا می 

کنيم، هم به عنوان عضو جامعه و هم به عنوان افراد مؤمن.
با آغاز قرن جديد، آمريکايی ها بايد به وعدۀ خود در 
مورد آزادی مذهب وفا کنند، وعده ای که مهمترين نشانۀ 

انديشه و تصوير ايالات متحده است. آزادی مذهب هميشه راه 
را برای چندگونگی مذهبی هموار کرده است، و پديدۀ چند 

گونگی هرگز به شدت امروز نبوده است. اين امر مستلزم اين 
است که ما به ژرف ترين معنای اصولی که به آن اعتقاد داريم 
بازگرديم و جامعه ای واقعا کثرت گرا ايجاد کنيم که در آن، نه 
تنها با اين چندگونگی عظيم مدارا شود، بلکه همين پديده، تبديل 
به نقطۀ قوت ما گردد. برای رسيدن به چنين هدفی، ما بايد بيش 
از آن چه امروز می دانيم، در بارۀ يک ديگر ياد بگيريم، و به 
طرز بيان »ما« ی افرادی که تازه آمريکايی شده اند گوش فرا 

دهيم، و در جان و روح آمريکا با يک ديگر مشارکت داشته 
باشيم.

تدوين کنندگان قانون اساسی 
و منشور حقوق بشر حتما قادر به 

تصور گسترۀ چندگونگی مذهبی در 
آغاز قرن بيست و يکم، نبوده اند. اما 
اصول مورد تأکيد در آن اسناد، يعنی 

»عدم تثبيت« يک مذهب خاص و 
آزادی عمل همۀ مذاهب، مانند سکان 

محکمی طی دو قرن گذشته، کشور 
را با وجود اين ميزان چندگونگی 
مذهبی، هدايت کرده است. ايالات 

متحده بر آن چه تدوين کنندگان قانون 
اساسی تصور نمی کردند، اما پيش 

بينی روبرو شدن کشور با آن را 
نموده بودند، تأکيد می كند.

دين هرگز يک محصول تمام 
شده محسوب نمی شود که بتوان آن را بسته بندی کرد و از 

نسل به نسل منتقل نمود. بعضی ها مذهب خود را اين گونه می 
پندارند، و ادعا می کنند که همه چيز به طور کامل در کتاب 
مقدس، اصول عقايد، و سنن آنان آورده شده است. اما سفری 

ساده در طول تاريخ نشان می دهد که حق با آن ها نيست. 
سنن مذهبی ما دارای پويايی هستند، و دائما در تحول می 

باشند، آن ها بيشتر به رودخانه شباهت دارند تا يک بنای ثابت. 
ايالات متحدۀ امروز، محل مناسبی برای تحقيق دربارۀ تاريخ 

پويايی اديان است، همان طور که بوادييسم تبديل به يک مذهب 
آمريکايی می شود، و مسيحيان و يهوديان با بودايی ها روبرو 
می گردند و در اثر آن رويارويی، ايمان خود را در قالبی تازه 

به زبان می آورند و خود را به نوعی متعلق به اين هر دو سنت 
احساس می کنند. انسان مداران، سکولار ها و حتی افرادی 



جمعيت گوناگونی از هندوها، در مراسم گشايش يک معبد در ايندياناپوليس حضور 
می يابند.
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که وجود خدا را قبول ندارند بايد در چهار چوب  واقعيت های 
پيچيده تر مذهبی، شايد در جهان بينی خود تجديد نظر کنند. با 
حضور هندوهايی که به چند خدا اعتقاد دارند، و بودايی هايی 
که به خدايی معتقد نيستند، شايد ملحدان بايد دقيقا توضيح دهند 

که به چه طور »خدايی« عقيده ندارند.
همان طور که سنن مذهبی ما دارای پويايی هستند، انديشۀ 

ايالات متحده هم همين پيام را دارد. شعار جمهوری،
» E pluribus unum« به معنی »يکی از تعداد 

زيادی«، کاری پايان يافته نيست، اما آرمانی است که آمريکايی 
ها بايد دائم به ياد داشته باشند. تاريخ مردمان متعددی که 

آمريکای واحد را تشکيل داده اند هنوز به پايان نرسيده است. 
وجود اين مردمان متعدد از هر زمانی چشمگيرتر است – 

نژادهای ما وچهره های ما، جاز و موسيقی کاوالی ما، طبل 
های هاييتی و طبله های بنگالی ما، رقص های هيپ هاپ و 
بانکرای ما، رقص و موسيقی مکزيکی و رقص و موسيقی 

اندونزی ما، مناره های مساجد مسلمانان و برج های صومعه 
های هندوی ما، منار مخروطی معابد مورمون ها و گنبد های 

طلايی گوردوارای ما. در ميان اين کثرت گرايی، بيان »يکی« 
بودن ما، واحد بودنمان، از گلوی بسياری خارج می شود، و 

هر يک به روش خود در اين معنا مشارکت دارد.
تجسم آمريکای جديد در قرن بيست و يکم، مستلزم تصور 

يک جهش است. و به معنای نظارۀ دورنمای مذهبی ايالات 
 متحده از کرانه ای تا کرانۀ ديگر، و در زيبايی بغرنج

n .آن است 

برگرفته از کتاب آمريکای مذهبی نو نوشتۀ ديانا ال اک، 
چاپ شده از سوی هارپر سان فرانسيسکو، وابسته به شرکت 

 انتشارات هارپر – کالينز. حق چاپ © 2001 متعلق به
 ديانا ال اک. همۀ حقوق محفوظ است.

نظرات بيان شده در اين مقاله ضرورتا منعکس کنندۀ ديدگاه وسياست دولت 
آمريکا نيست.



چندگونگی مذهبی در آمریکای قدیم
نوشتۀ کاترين ال آلبانزه

اين نقاشی تصوير کواکر ويليام پن بنيان گزار پنسيلوانيا است که با قبيله های سرخ پوستان رابطه برقرار می کند.
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دورۀ استعمار در تاريخ آمريکا، با وجود آمريکايی های بومی، 

برده های آفريقايی، و مستعمره نشينان اروپايی که هريک 
تکاليف دينی گوناگون خود را انجام می دادند، با کثرت گرايی 
مذهبی مشخص می گردد. در اين مقاله، مؤلف به ريشه يابی و 

تثبيت مدارای مذهبی در دوران استعمار می پردازد.
کاترين ال آلبانزه نويسندۀ جمهوری ذهن و روح: تاريخ 

فرهنگی اديان متافيزيکی آمريکا  است. او استاد اف جی 
راونی در اديان تطبيقی، و رييس گروه آموزشی مطالعات دينی 

در دانشگاه کاليفرنيا، سانتا باربارا می باشد.
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سه اسطوره در برداشت عمومی از تاريخ اديان آمريکا وجود 
دارد:

تاريخ اديان فقط اروپايی ها را در بر می  اسطورۀ اول: 	 
گيرد.

اسطورۀ دوم:	  مسيحت پروتستان نزد مهاجران اروپايی 
و مستعمره نشينان در دهه های آغازين شکل گيری 

جمهوری، يکدست بوده است.
اسطورۀ سوم:	  کثرت گرايی دينی پديده ای متأخر است 

که متعلق به قرن بيستم می باشد.

اين طرز برداشت از تاريخ اديان در آمريکا دارای 
اشکالات متعددی است. نخست اين که، جايگاه بوميان، يعنی 



در اين نقاشی پدر هنه پين، كشيش پيرو فرانچسکوی قديس، در حاليكه سرخپوستان آمريكايی او را همراهی و 
راهنمايی می كنند تا در اواخر قرن هفدهم به سياحت در مناطق بالای غرب ميانه بپردازد، نشان داده می شود. 

ساير كشيش های پيرو فرانچسکوی قديس  بيش از يکصد سال قبل به عنوان مبلغ مذهبی به ميان قبيله های 
بومی آمده بودند.
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سرخپوستان آمريکايی – را که قرن 
ها قبل از اروپاييان در اين سرزمين 

سکونت داشته اند، نديده می گيرد. ديگر 
اين که، جايگاه آفريقاييان که اقليت پر 
تعدادی از مستعمره نشينان را تشکيل 

می دادند، را نيز ناديده می گيرد. و 
دليل سوم، از جهت اروپايی قضيه، مهم 

است توجه داشته باشيم که علی رغم 
اين که جمعيت ساکن آمريکای قديم را 
اکثرا  پروتستان ها تشکيل می دادند، 
اما کاتوليک های پيرو کليسای رم و 
يهوديان هم در ميان آن ها بودند. و 

بالاخره اين که در آمريکای قديم، حتی 
در ميان پروتستان ها نيز کثرت گرايی 

دينی رواج داشت و همين، يکی از 
خصوصيت های بارز دورنمای مذهبی 
آمريکا بود. گسترش فرقه های مذهبی 

در بريتانيا و در دورۀ قبل از استعمار، 
بر همين ويژگی تأکيد دارد، و همين امر 

در مورد مهاجران آلمانی نيز صادق 
است. ضمنا، مستعمره نشينان کشور 

های اروپای شمالی هم با اشکال مذهبی خود در آمريکای قديم 
حضوری گسترده داشته اند.

با همين توضيح مختصر دربارۀ کثرت گرايی دينی در 
آمريکای قديم، بايد سئوال کنيم پس اسطورۀ يکدست بودن 
پروتستانتيسم از کجا آغاز شد. اولين تاريخ نگاران دينی 

آمريکا، خود از نمايندگان فرقه های اصلی پروتستان بودند. 
آن ها تاريخ را نه به شيوۀ مورخان اهل فن، بلکه از موضع 

مردان کليسا مورد مطالعه قرار دادند. به همين جهت، مطالعات 
مربوط به تاريخ اديان در آمريکا به تدريج جنبۀ حرفه ای به 

خود گرفت و - با وجود پروتستان ها به منزلۀ اکثريت جمعيت 
کشور تا همين اواخر - جای تعجب نيست که کثرت گرايی آن 

در آمريکای قديم نديده انگاشته شده بود.

سنن مردمان بومی و آفریقایی-آمریکایی ها

مردمان بومی از قرن ها پيش و ميان ملت های مختلف، 
فرهنگ آمريکايی خود را گسترش داده بودند. هر ملت 

سرخپوست، دارای سيستم اعتقادات، و مراسم عبادی خود و 
متمايز ازيک ديگر بوده و هنوز هم چنين است. )مطالبی که 

در اين جا آورده شده و آن چه در زير می آيد، خلاصه ای از 
اثر کاترين ال آلبانزه، آمريکا: اديان و دين 4، چاپ بلمونت، 

کاليفرنيا: انتشارات وادزورت، 2007 است( در آمريکای قرن 
هفدهم، و با 550 جامعه و زبان مختلف، فرهنگ سرخپوستان 

آمريکايی پيوند محکمی با دنيای تقدس داشت که از طريق باور 

ها، مراسم، و شيوۀ زندگی که بيانگر نزديکی آن ها با طبيعت 
بود، به تصوير درمی آمد. آن ها برداشتی مقدس از جهان 

مادی اطراف خود داشتند، و آن را آن طور که نزد اروپاييان 
مرسوم بود، از قلمرو فرا طبيعی جدا نمی کردند. آن ها در 

مراحل خواب نيز به واقعيات مقدس دسترسی داشتند، و زندگی 
درونی و واقعيت خارجی را پديده هايی سيال می انگاشتند که 

مرتب در حال تغيير و تبديل می باشند. جانوران مقدس می 
توانستند به انسان تبديل شوند و بالعکس. در اين چهارچوب، 

اصول اخلاقی سرخپوستان را می توان به عنوان زندگی 
هماهنگ با جهان طبيعت تعريف کرد. به علاوه، سرخپوستان 
در موقعيت هايی که بعدا به آن نام کثرت گرايی دينی داده شد، 

کاملا احساس راحتی می کردند. در ميان بوميان آمريکايی، 
به تفاوت های مذهبی که بارز بودند، احترام گذاشته می شد 

و همگان آن را می پذيرفتند. قبايل مختلف به ارواح گوناگون 
اعتقاد داشتند، دارای شعائر دينی متفاوتی بودند، و تکاليف 

مذهبی مختلفی را بايد انجام می دادند.
در ميان اقوام آفريقايی، دين با وضعيت بردگی از بين 

نرفت. غالب آن ها از غرب آفريقا، و منطقۀ کنگو- آنگولا آمده 
بودند، و بسياری از آن ها متعلق به مردمان ماندينک، يوروبا، 

ايبو، باکونگو، اوی، و فون بودند. بعضی از آن ها اسلام را 
برگزيده بودند، در حالی که بقيۀ آنها معتقد به مذاهب سنتی 
و گوناگون آفريقايی بودند. باز هم مانند مورد سرخپوستان 

آمريکايی، نزد آن ها برخی موضوع ها از اولويت برخوردار 
بود. جامعه، اصل بود، و جهان مقدس که زيستگاه ارواح و 
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شبه خدايان، يعنی نياکان آن ها بود، فاصلۀ چندانی با جامعه 
نداشت. خدايی عالی مرتبه بر جامعه حکم می راند و مردم 

از طريق الهه ها، که نقش واسطه را داشتند، به قدرت او 
دست می يافتند. پيشگويی، قربانی کردن حيوانات، موسيقی، 

و رقص، - همراه با ريتم لاينقطع طبل ها – عملکردشان 
ايجاد و بيان مفاهيم معنوی بود. در آمريکا، اين افکار مذهبی 
و تکاليف دينی، در جوامع برده داری که سياهپوستان بايد با 

پروتستانتيسم کنار می آمدند، اشکال ديگری پيدا کرد و تم هايی 
حاکی از شرايط اجباری بردگی هم به آن افزوده شد. بنابراين، 

مسيحيت سياهپوستان، با طرز تحول خود، هرگز به روايت 
اروپاييان از مسيحيت شباهت نداشت. در کنار آن، سنت جادو 

و معالجه از طريق آن، که به آن التماس و لابه هم گفته می 
شود، در کنار باور های سرخپوستان آمريکايی شکوفا شد و 
به آن پيوند خورد، و گاهی سفيد پوستانی که از طريق اعمال 
جادو در طلب معالجه يا خواستار کمک های مادی بودند را 

نيز به خود جذب کرد.

سنن اروپاییان قدیم

اولين اروپاييانی که به آمريکای قديم وارد شدند اسپانيايی 
ها بودند که تحت رهبری خوان پونسه د لئون در سال 1513 

به شبه جزيره ای که اکنون فلوريدا ناميده می شود، وارد شدند. 
تنها هشت سال بعد از آن، کشيشان کاتوليک پيروکليسای رم 
برای تبليغات مذهبی به آن سرزمين آمدند و در سال 1564 
اسپانيايی ها سنت اگوستين را بنا کردند. فعاليت های مشابه 
مذهبی در صد ها مايل دور تر هم در جريان بود، يعنی در 
سرزمين های غربی قارۀ جديد. قبل از پايان قرن شانزدهم، 

مبلغان مذهبی فرانسيسکن در ايالت فعلی نيو مکزيکو بودند، 
و در اوايل قرن هجدهم نيز ژزوييت ها تبليغات مذهبی خود 

را در آريزونا آغاز کردند. در ميان انگليسی ها، کاتوليک 
ها برای تبليغ مذهبی نيامده بودند، بلکه می خواستند در آن 
سرزمين ساکن شوند. والبته مجوز بنا نهادن مستعمره نشين 

مريلند به فردی کاتوليک سپرده شد. شارل اول، پادشان 
انگلستان، اين مجوز را به جورج کالورت، اولين لرد بالتيمور 

سپرد. فرزند او، لئونارد، در سال 1634 اولين فرماندار اين 
مستعمره نشين گرديد. مستعمره نشين مريلند مدت زيادی در 

دست کاتوليک ها باقی نماند، اما وجود آن دالّ بر قدرت اقليت 
های مذهبی در دورۀ استعمار است. در اين حين، مستعمره 

نشين پنسيلوانيا که در اختيار کويکرها بود، از ورود کاتوليک 
ها استقبال نمود، ومستعمره نشين نيويورک نيز، دست کم در 
دوره ای از تاريخ خود، آن ها را پذيرفت. تا حدی که از سال 
1682 تا 1689، فرمانداری نيويورک را توماس دانگان که 

کاتوليک بود، به عهده داشت.
نيويورک مرکز اولين يهوديانی که به آمريکای قديم وارد 

شدند نيز بود. آن ها اساسا  از سال 1654، يعنی زمانی که 

هنوز به آن نيو آمستردام گفته می شد در آن جا سکونت گزيده 
بودند )اين مستعمره نشين در سال 1664 از دست هلندی 
ها خارج و به دست انگليسی ها افتاد(. اين يهوديان – که 

بخشی از کميتۀ پناهندگان اسپانيايی-پرتغالی بودند که بعد از 
اخراج يهوديان از اسپانيا و پرتغال در اواخر قرن پانزدهم 
شکل گرفت – در آغاز در کشور ليبرال هلند مسکن يافته 

بودند. بعدها  آن ها با استعمارگران هلندی به شرق برزيل نقل 
مکان کردند، که بعد با پيروزی پرتغال بر اسپانيا، به شمال 

نيوآمستردام گريختند. در آن جا، آن ها جامعۀ کوچک سفاراديم 
را پايه گذاری کردند که اکثرا از تجار تشکيل شده بود و فاقد 

خاخام بود. در اثر وصلت با غير يهوديان، تعدادی از آن ها در 
جوامع محلی جذب گرديدند، اما در سال 1692 آن ها موفق به 

تأسيس اولين کنيسه های واقع در شمال آمريکا شدند. تعدادی 
از اعضای سفاراديم هم در رود آيلند مستقر شدند، و بقيه – 

همراه با يهوديان اروپای شمالی که تازه از راه می رسيدند – 
در شهرهای کرانۀ شرق آمريکا به تأسيس جوامع و فرقه های 
مذهبی خود پرداختند که دامنۀ استقرار آن ها تا چارلستون در 

کارولينای جنوبی هم رسيد.
در چندگونگی مذهبی آمريکای قديم، پروتستان ها روی 
هم رفته از اکثريت برخوردار بودند. دو دوره بيماری های 

همه گير در اوايل قرن هفدهم، موجب نابودی تعداد زيادی از 
مردمان سرخپوست ساکن شمال قارۀ آمريکا گرديد – که بيشتر 

از طريق ميکروب های اروپاييان از بين رفتند تا تفنگ های 
آنان. گروه های ديگر – آفريقايی ها، کاتوليک ها، و يهوديان 

– با اين که آفريقايی ها در برخی قسمت ها از جمعيت قابل 
ملاحظه ای برخوردار بودند، هميشه در اقليت بوده اند. در 
نظر گرفتن کل مستعمره نشينان پروتستان، موجب می شود 
تصوير غلطی از وضعيت چندگونگی مذهبی اين مهاجران 

اروپايی به دست داده شود. بسياری از آنان، در کنار فرهنگ 
مسيحی پروتستان، دارای يک سلسله باورهای متافيزيک و 
اعمال مشابه سرخپوستان و سياهپوستان هم بودند. از جادو 
و شخصيت دغل باز گرفته تا طالع بينی و اشکالی از علوم 

خفيه. )نک جون باتلر، غوطه در دريای ايمان: مسيحی 
کردن مردمان آمريکا ]کيمبريج: انتشارات دانشگاه هاروارد، 
1990[، و کاترين ال آلبانزه، جمهوری دهن و روح: تاريخ 

فرهنگ مذهب متافيزيکی آمريکا ]نيوهيون: انتشارات دانشگاه 
ييل، 2007[(.

به علاوه، ساکنان دو مستعمره نشينی که نقش عمده ای 
در رويداد های سياسی بعدی داشتند، دارای مذاهب گوناگون 

بودند. ويرجينيايی ها با مستعمره نشين دائم خود در جيمز تاون 
از سال 1607، رسما اعضای کليسای انگلستان بودند. اعتقاد 
آن ها به اصول کليسای انگلستان چنان سفت و سخت بود که 

در سال 1610 و تا يک دهه بعد از آن، طبق قوانين ويرجينيا، 
افرادی که در مراسم عبادی يکشنبه ها شرکت نمی کردند، 

به مرگ محکوم می شدند )آماری از اين که عملا کسی اعدام 



يکی از قديمی ترين گروه عبادت کنندگان آفريقائی – آمريکائی اکنون در اولين کليسای بابتيست در شهر  ساوانا، در 
ايالت جورجيا، نيايش می کنند.
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شده باشد در دست نيست(. در نيواينگلند بر عکس، مستعمره 
نشينان پليموت )1620( و خليج ماساچوست )1630(، که بعد 

ها به يک ديگر محلق شدند، همگی پوريتن بودند، اعضای 
دو گروه مختلف از اصلاح طلبان که شعائر دينی کليسای 

انگلستان را قبول نداشتند. در پليموت، زوار جدايی طلب – 
که قبلا  در هلند مستقر شده بودند – خود را کلا  خارج از 

کليسای انگلستان معرفی می کردند. در مستعمره نشين بزرگتر 
خليج ماساچوست، غير جدايی طلبان تلاش می کردند کليسای 

انگلستان را از درون متحول کنند. هر دو گروه طرفدار 
بازگشت به مسيحيت ناب بودند که مبتنی بر تجربۀ شخصی 

از دين باشد. و هر دو سخت تحت تأثير اصول خداشناسی 
کالوينيست قرار داشتند و همين طور پيام آن دربارۀ قدرت 
مطلق خداوند، گناهکار بودن انسان ها، و تحکم خداوند بر 

رستگاری بهشتی يا دوزخ ابدی. اين دو گروه، هر دو، کليسای 
آناباپتيست اصلاح طلب قرن شانزدهم اروپا را می ستودند. و 

بر نقش اين کليسا به عنوان ميثاق ميان مردم و خدای مطلق 
تأکيد داشتند.

حتی مذهب اصلاح طلبان پوريتن خليج ماساچوست هم 
در نظر تعدادی از مستعمره نشينان پروتستان به اندازۀ کافی 

ناب نبود. به عنوان مثال، رودآيلند، بعد از اين که راجر 
ويليامز آن را در سال 1636 بنا نهاد، تبديل به مرکز باپتيست 

ها شد. ويليامز زمانی که متوجه شد پوريتن ها به درد او 
نمی خورند، خليج ماساچوست را ترک کرد. در رود آيلند 

ساير مخالفان دينی به او پيوستند، مانند آن هاچيسون معروف 

که ادعا می کرد تحت هدايت 
مستقيم روح القدس قرار دارد. 
در نواحی جنوبی تر، در کنار 

پروتستان های نيويورک، گروه 
های ديگری نيز گردآمده بودند، 

مانند کالوينيست های اصلاح 
طلب هلندی، لوتری های آلمانی، 
فرقه گرايان نيو اينگلند، کويکر 
ها، و باپتيست ها؛ هر چند اين 

مستعمره خود را رسما  آنگليکن 
می خواند، اين گروه ها در آن جا 

مستقر شدند. )نک ريچارد وی 
پوينتر، کثرت گرايی پروتستان و 
تجربۀ نيويورک: مطالعه دربارۀ 

چندگونگی مذهبی در قرن هجدهم 
]بلومينگتون: انتشارات دانشگاه 
اينديانا، 1988[(. نيويورکی ها 

با مشاهدۀ منافع مذهبی و سياسی، 
چندگونگی مذهبی خود را مثبت 

تلقی می کردند.
در نيوجرسی، هلندی ها و 
ديگر مهاجران اروپای شمالی به اهالی نيواينگلند و مستعمره 

نشينان کويکر ملحق، شدند. و در پنسيلوانيا، مخصوصا  
کويکر ها برای مدتی از جايگاهی امن و نقش رهبری 

برخوردار بودند. از زمانی که ويليام پن، در سال 1681 
پنسيلوانيا را به عنوان يک مستعمره نشين کويکر بنا نهاد، 

تفکر مدارا با ساير مذاهب پا گرفت. پن، حاصل ازدواج يک 
آدميرال و زنی که به مذهب کويکرها گرويده بود، هنگامی 

که بخش وسيعی از زمين ها را در عوض بدهی دوک يورک 
به پدرش دريافت کرد، مالکيت اين مستعمره نشين را هم 

به دست آورد. کويکر ها از طريق باور های خود مبنی بر 
وجود »نور خدا« درون همه چيز، پيام مذهبی خود را تبديل 
به آرمان های اجتماعی و سياسی برای همگان کرده بودند. 

در پنسيلوايا هر کس می توانست آزادانه به شعائر مذهبی خود 
عمل کند و حقوق مردم به رسميت شناخته می شد. رعايت 

حال سرخپوستان از سوی پن و در نظر گرفتن حقوق آنان در 
توافقنامه هايی که نوشته می شد، و سياست او مبتنی بر پرهيز 

از جنگ افروزی، بسيار قابل ملاحظه بود.
 مبلغان مذهبی کويکر و باپتيست، راه خود را در بخش 
هايی از جنوب آمريکا باز کرده بودند و چندگونگی مذهبی، 
يکی از ويژگی های عادی دورنمای مذهبی آمريکا گرديد. 

پرسبيترها هم بخش مهمی از قضيه بودند، و همين طور ساير 
گروه های مذهبی مخالف. در اين حين، فرقه های آلمانی در 
پنسيلوانيا و ساير جا ها پراکنده می شدند، که از ميان آن ها 
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می توان از منونيت ها، دانکرها و زاهدان موراويا نام برد. 
هر جايی که مستعمره نشينان اسکانديناوی و آلمانی مستقر می 
شدند، حضور لوتری ها و کالوينيست ها نيز به طور وسيعی 

حس می شد. آنچه ما امروز گروه های حاشيه ای می ناميم هم 
وجود داشتند، مانند جامعۀ زن در برهوت، در نزديکی های 

فيلادلفيا – يک فرقۀ اسرار آميز مبتنی بر اخوت که شعائرشان 
بر اساس آميزه ای از گرايشات و پديده های کافرانه، مسيحی، 

و يهودی و در قالب خاص دين طبيعت گرای خودشان بود.

تأثیر دوره های احیای مذهبی

با گسترش چنين آميزه ای از هويت ها و ديدگاه های 
گوناگون مذهبی که رقيب يک ديگر بودند، در ميان مردمی 

که با شور وحرارت جهت گيری می کردند، بروز دوره های 
مختلفی از بيداری مذهبی – پناه بردن دسته جمعی به انجيل - 
در قرن هجدهم يک امر عادی بود. در اين گرد همايی ها که 

همه سراسر شور و حرارت بود، مردم عادی ممکن بود دست 
از ايمان مذهبی خود شسته و به مذهب ديگری جلب شوند، و 

يا با شدت بيشتر پايبند مذهب خود باقی بمانند. مورخان اين 
دوره را به منزلۀ دورۀ توجه خاص به احيای مذهب و طول 

آن را از اواخر دهۀ 1730 تا 1740 و 1750 می دانند. )نک 
ويليام جی مک لولين، احيا، بيداری و اصلاحات: رساله ای 

پيرامون مذهب و تغييرات اجتماعی در آمريکا، 1607-1977 
]شيکاگو: انتشارات دانشگاه شيکاگو، 1978[(. اين دوران که 

به آن بيداری بزرگ، يا گاهی اولين بيداری بزرگ گفته می 
شود، تحت تأثير موعظات دو چهرۀ مهم قرار داشت. اولی، 

موعظه گر دوره گرد، جورج وايتفيلد، يکی از پيروان جان 
وسلی )بنيانگذار مذهب متديست( و با گرايش های کالوينيست 
بود، که برای موعظه جهت جمع کردن اعانه برای يتيمخانه 

ای در مستعمره نشين جورجا، به مستعمرات شمالی آمده بود. 
دومی، پوريتنی بود که لقب بزرگترين دانشمند دينی آمريکا به 
او داده شد، جاناتان ادواردز، که از منبر خود در نورتهمتون، 
ماساچوست پيامی خشک به شيوۀ کالوين در تقبح و محکوميت 

آنانی که رستگار نمی شدند، فرستاد. تنها اين موعظه گران 
نبودند ؛ برای مثال، در مستعمره نشين های ميانی، مخصوصا  

پنسيلوانيا و نيوجرسی، پرسبيتر ها هم روايت خاص خود از 
بيداری مذهبی را داشتند.

ظاهرا، زبان دوران احيای مذهبی، تبديل به زبان مذهبی 
ايالات متحده گشت. مورخان به نقش احيای مذهبی در ايجاد 
و حمايت از مخالفت های مذهبی اشاره دارند، هر چند که آن 
را در گردآوردن مستعمره نشينان در کنار يک ديگر و ايجاد 

احساس مشترک ميان آنان نيز نقشمند می دانند. در اين مورد، 
فرضيه ای که چگونگی آمادگی فکری جهت وقوع انقلاب 

آمريکا در قرن 18 را توضيح می دهد، بر نقش بيداری مذهبی 
بزرگ تأکيد دارد که موجب شد احساس هويت مشترک را که 

لازمۀ همۀ انقلاب ها است، بيدار کند )نک الن هيمرت، مذهب 
و طرز فکر آمريکايی: از بيداری بزرگ تا انقلاب ]کيمبريج: 
انتشارات دانشگاه هاروارد، 1966[(. ما هر طور که بخواهيم 

در مورد اين پديده قضاوت کنيم، روشن است که در قرن 
هجدهم، چندگونگی مذهبی در آمريکا بارز بود، و تا به امروز 
هم به عنوان يکی از ويژگی های اجتماعی برجستۀ اين کشور 

n .به قوت خود باقی است

نظرات بيان شده در اين مقاله ضرورتا منعکس کنندۀ ديدگاه و سياست دولت 
آمريکا نيست.



مذهب به روایت جمعیت
نوشتۀ برايان جی گريم  و ديويد ماسی

يک اجتماع در کليسای کرايست پرسبيترين در شهر ادينا در ايالت مينه سوتا.
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انبوهی از گروه های مختلف مذهبی در ايالات متحده زندگی 
می کنند، که همگی تحت حمايت قانون اساسی آمريکا، از حق 

پيروی از باور هايشان برخوردار هستند.
برايان جی گريم عضو ارشد تحقيقات در زمينۀ مذاهب و 

امور جهانی، و ديويد ماسی، عضو ارشد تحقيقات در زمينۀ 
مذاهب و قانون است که هر دو با فوروم پيو دربارۀ مذهب 
و زندگی اجتماعی همکاری می کنند. فوروم، پروژۀ مرکز 
تحقيقاتی پيو، سازمانی مستقل در واشنگتن دی سی است که 
تأمين کنندۀ اطلاعات در مورد مسائل، طرز تلقی، و گرايش 

هايی می باشد که در ايالت متحده و در جهان تأثير گذار هستند.

ايالات متحده يکی از چندگونه ترين کشور های جهان به 
لحاظ مذهب است. اين کشور با حضور پيروان عمده ترين 
اديان، کشور اقليت های مذهبی است. هر چند پروتستان ها 

کماکان اکثريت مسيحيان در ايالات متحده را تشکيل می دهند، 
اما سنت پروتستان به ده ها فرقۀ بزرگ تقسيم می شود که هر 
يک باور ها، تکاليف مذهبی، و تاريخ خاص خود را دارد . به 

علاوه، برتری مسيحيت پروتستان در ايالات متحده، در سال 
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های اخير سست تر شده است. در واقع، طبق يافته های يک 
نظر سنجی همگانی توسط فوروم پيو درموردمذهب و زندگی 

اجتماعی، ايالات متحده برای اولين بار در آستانۀ تبديل شدن به 
کشوری با اقليت پروتستان قرار دارد. تعداد آمريکايی هايی که 
خود را عضو فرقه های مختلف پروتستان می خوانند، در حال 
حاضر به سختی به 51 درصد بالغ می شود، که از 60 درصد 

مربوط به دهه های 1970 و 1980 کمتر است.
کاتوليک های پيرو کليسای رم حدود يک چهارم از 

بزرگسالان آمريکايی را دربر می گيرند، و اعضای ساير 
شاخه های مسيحيت 3.3 درصد از جمعيت هستند. روی هم 

رفته، حدود 8 تن از هر 10 تن آمريکايی، به فرقه ها و شاخه 
های گوناگون مسيحيت اعتقاد دارند. ساير اديان – من جمله 
يهوديت، اسلام، هندوييسم و بوداييسم – دارای پيروانی در 

ميان 5 درصد از بزرگسالان آمريکايی هستند. تقريبا از هر 
شش آمريکايی، يک تن به دين خاصی تعلق ندارد، اين تعداد 

در سال های اخير افزايش يافته است.
عوامل زيادی در ايالات متحده موجب چندگونگی مذهبی 
هستند، از جمله مهاجرت. چندگونگی مذهبی در آمريکا نشان 



  
  

     

         درميان تمامی بزرگسالان    
                    )درصد(   

       
مسیحیان                               78.4 

   پروتستان ها                                     51.3
 كليساهای انجيلی                                   26.3
 كليساهای خط اصلی                    18.1
 كليساهای تاريخی سياهان                          6.9

كاتوليك ها                                           23.9
مورمون ها                                          1.7
شاهدان يهوه                                      0.7
ارتودوكس ها                                       0.6
ديگر مسيحيان                                      0.3

مذاهب دیگر                                    4.7
يهوديان                                      1.7
بوداييان                                      0.7
مسلمانان*                                            0.6
هندوها                                      0.4
مذاهب ديگر دنيا                                  < 0.3
اعتقادات ديگر                                       1.2

غیر وابستگان                              16.1

کسانی که نمی دانند/ مرتدان                 0.8
100                              

* برگرفته از “آمريكاييان مسلمان: طبقه متوسط و اغلب جريان 
غالب”، مركز تحقيقات پيو ، 2007

بخاطر سر راست كردن، امكان دارد که جمع اين آمارها برابر با 100 
نشود، و مجموع آمار زير مجموعه ها نيز برابر با آمار کلی نباشد.

منبع:  بررسی چشم انداز مذاهب در ايالات متحده، انجمن مركز پيو در 
زمينه مذهب و زندگی اجتماعی.

مذاهب اصلی در ایالات متحده

از حمايت قانون اساسی کشور از آزادی مذهب و اعتقادها و 
عمل به شعائر دينی است. نه تنها مهاجران آزاد هستند که باور 
ها و اعمالی مذهبی خاص خود را همراه بياورند، بلکه بسياری 

از آمريکايی ها هم دست کم يک بار در زندگی خود، تغيير 
دين می دهند. البته طبق يافته های نظرسنجی که در اواسط 
سال 2007 برگزار شد، بيش از يک چهارم از بزرگسالان 

آمريکايی ايمان مذهبی خود را برای گرويدن به دينی جديد و 
يا کلا بی دينی، تغيير داده اند؛ و اين تعداد شامل افرادی که 
مذهب خود را در چهار چوب گرايش های  پروتستان تغيير 

می دهند، نمی گردد.

اختیارات و محدودیت های دینی در ایالات متحده

طبق قانون اساسی آمريکا، اقليت های دينی تحت حمايت 
قرار دارند و عمل به تکاليف مذهبی برای همۀ اديان به طور 
کلی آزاد است. اين موارد، در بند های مربوط به آزادی عمل 

به تکاليف مذهبی و کليسا، در اولين متمم قانون اساسی تصريح 
شده است. متمم اول که متضمن آزادی بيان و آزادی اجتماعات 

هم هست، همراه با نه متمم ديگر که به آن ها منشور حقوق 
بشر گفته می شود، در سال 1791 به تصويب رسيد.

مؤلفان اولين متمم، به ويژه جيمز مديسون )يکی از 
تدوين کنندگان اصلی قانون اساسی و چهارمين رييس جمهور 

آمريکا(، کاملا آگاه بودند که اختلافات مذهبی در اروپا موجب 
درگيری جنگ های زيادی ميان کشور ها شده است. آن ها با 
سياست بعضی ايالات آمريکا مبنی بر تحميل محدوديت هايی 

بر برخی فرقه های مذهبی به نفع کليسا هايی که از سوی ايالت 
به رسميت شناخته می شد، به مخالفت برخاستند. مخصوصا 

مديسون اعتقاد داشت که محدود کردن آزادی های دينی و 
تلاش دولت برای ايجاد يكپارچگی مذهبی، به معنای نقض 

اساسی ترين حقوق بشر است. او اين طور استدلال می کرد که 
ايمان مذهبی تنها در محيطی شکوفا می شود که در آن دولت 

از آزادی دينی مردم حمايت کند، اما از نهاد های دينی حمايت 
به عمل نياورد. اين دو هدف، مبنای بند مربوط به دين در متمم 

اول قانون اساسی هستند.
 حتی در دوران مديسون هم در مورد معنای بند های 

مربوط به دين و مذهب، اختلاف نظر وجود داشت، و قيد شده 
است »کنگره مجاز به تصويب قوانينی که ايجاد و ثبات دين 
خاصی را موجب و عمل آزادانه به تکاليف دين ديگری را 

محدود کند، نمی باشد. در نتيجه تعبير درست از ايجاد و تثبيت 
و عمل آزادانه، به دادگاه ها سپرده شده است.

همه بر روی اين مسئله که در متمم اول ايجاد کليسايی که 
مورد حمايت دولت باشد، ممنوع اعلام شده، توافق دارند. اما 

اين توافق به همين موضوع محدود می شود. بعضی به عنوان 
مثال، معتقدند که مراد از بند تثبيت، جلوگيری از هر نوع 

درگيری دولت با دين است. آن ها اعتقاد دارند، همان طورکه 

توماس جفرسون، يکی از بنيانگذاران جمهوری نوشت، 
ديواری مجزا کننده ميان کليسا و دولت وجود دارد. ديگران 

اين طور بحث می کنند که دولت مادامی که دينی را برتر از 
ديگری نشناسد، می تواند ازنهاد ها و فعاليت های دينی حمايت 

کند. هنگامی که مباحثات درمورد عمل به تکاليف دينی وارد 
سيستم قضايی گشت، دادگاه ها خطی متمايز کننده ميان اين 

دو طرز تلقی کشيدند. دادگاه ها عموما  به اين رأی داده اند که 
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عبادت کنندگان کليسای پنتکوست در نيويورک. مهاجرت منجر به تاسيس 
کليساهای انجيلی بيشتری شده است.
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دولت می تواند اديان را کاملا به رسميت بشناسد – مثلا در 
مورد رواج آن ها و سوگند خوردن وقبول تعهد به شرط آن ها 
– اما قوانين مربوط به تشويق دين، مانند تدريس کتاب مقدس 

در مدارس را تصويب نکرده اند.
بند آزادی عمل به تکاليف دينی نيز موضع مباحثات و 

اختلاف نظرهای زيادی بوده است. در حالی که دادگاه ها دائما 
بر اين مورد تأکيد کرده اند که اين بند از همۀ اعتقادات مذهبی 

حمايت می کند، آن ها برخورد های مختلفی با فعاليت های 
دينی و انجام تکليف مذهبی داشته اند. دادگاه ها به طور کلی بر 

اين عقيده هستند که متمم اول به آنانی که دارای ايمان مذهبی 
هستند، آزادی عمل برای نديده گرفتن قانون نمی دهد. با اين 

حال، بعضی از احکام دادگاه ها برای گروه های مذهبی، من 
جمله گروه های اقليت، بخشودگی هايی منظور کرده اند. به 

عنوان مثال، در سال 1943 ديوان عالی آمريکا حق شاهدان 
يهوه برای عدم شرکت آن ها در مراسم اجباری ادای احترام به 

پرچم، طبق معتقدات دينی را به رسميت شناخت.

دورنمای مذهب در آمریکا

در اين چهارچوب حقوقی، چندگونگی دينی در آمريکا 
شکوفايی زيادی يافت. در مورد تعداد گروه های مذهبی 

موجود در ايالات متحده، ارقام رسمی موجود نيست، زيرا از 
اواخر دهۀ 1950، ادارۀ آمار آمريکا از شهروندان در مورد 
اعتقادات دينی و يا عضويتشان در گروه های مذهبی سئوالی 
نکرده است. يکی از منابع موثق اطلاعاتی در مورد مذهب 

در آمريکا، به فوروم پيو موسوم به بررسی دورنمای مذهبی 
در آمريکا تعلق دارد. اين بررسی که مبتنی بر نظرسنجی از 
35.000 تن از شهروندان آمريکايی است، چندگونگی عظيم 
مذهبی را در آغاز قرن بيست و يکم در آمريکا نشان می دهد.

گروه های بزرگتر مذهبی در ایالات متحده

در اين بررسی مشاهده شد که نزديک به هشت نفر از 
هر 10 تن بزرگسال آمريکايی، به کليسای مسيحی يا يکی 
از فرق آن تعلق دارد. اعضای کليسا های پروتستان دارای 
اکثريت اندکی )51.3 درصد( در ميان بزرگسالان هستند. 

اما پروتستانتيسم در ايالات متحده يک دست نيست؛ بلکه به 
سه سنت دينی متمايز، تقسيم شده است، کليسا های پروتستان 

انجيلی )دارای 26.3 در صد از کل جمعيت بزرگسال و بيش 
از يک سوم تمامی پروتستان ها(؛ کليسا های پروتستان عمده 

)18.1 درصد از جمعيت بزرگسال و بيش از يک سوم از 
تمامی پروتستان ها(؛ کليسا های پروتستان تاريخی آفريقايی-

آمريکايی )6.9 درصد از کل جمعيت بزرگسال و کمی کمتر 
از يک هفتم تمامی پروتستان ها(. پروتستانتيسم شامل تعداد 

متعددی فرقه نيز هست )مانند باپتيست ها، متديست ها، و 

پروتستان های معتقد به عيد خمسين( که در يکی از سه دستۀ 
بزرگ بالا جای می گيرند.

تعداد کاتوليک های پيرو کليسای رم تقريباً يک چهارم 
)23.9 درصد( از جمعيت بزرگسال را تشکيل می دهند، و 
به طور تقريبی از هر 10 آمريکايی مسيحی، سه نفر به اين 
مذهب معتقد هستند. به طور کلی پروتستان ها تعدادشان از 
کاتوليک ها بيشتر است )55 درصد پروتستان دربرابر 21 
درصد کاتوليک(. اما در ميان بزرگسالانی که متولد خارج 

هستند، تعداد کاتوليک ها تقريبا به نسبت دو به يک )46 
درصد کاتوليک در برابر 24 درصد پروتستان( بيشتر از 

پروتستان ها است.

اقلیت های کوچکتر مذهبی

بر طبق نظر سنجی سراسری سال 2007 مرکز تحقيقاتی 
پيو که علاوه بر انگليسی، به زبان های عربی، اردو و فارسی 

انجام شد، سهم مسلمان جمعيت بزرگسال آمريکا به 0.6 درصد 
بالغ است. تقريباً دو سوم از مسلمانان آمريکايی را مهاجران 
تشکيل می دهند. با اين حال، بر اساس اين تحقيق، آن ها به 

لحاظ ظاهر، ارزش ها و ديدگاه های خود، قطعاً از اصلی ترين 
اعتقادات برخوردار هستند. مسلمانان آمريکايی معتقد هستند 

که سخت کوشی نتيجۀ خود را نشان خواهد داد، اين اعتقاد به 
اين معنی است که سطح تحصيلی و درآمد مسلمانان آمريکايی، 

منعکس کنندۀ وضعيت کلی آمريکا است. مسلمانان آمريکا از 
چندگونه ترين نژادها تشکيل شده اند. از هر سه نفر آن ها، يک 

 تن سفيد پوست است، و از هر چهار نفر، يکی سياهپوست 
می باشد، از هر پنج نفر، يکی آسيايی، و يک در پنج آن ها از 

نژاد های ديگر هستند.
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در فورت وين، اينديانا، اعضای معبد بودايی مون  برای دعای خير به مناسبت 
جشن زندگی راهب لوانگ فوت اوتاما، كه در سال 2006 از دنيا رفت، دور هم 

جمع می شوند. پيروان مون از او به عنوان دالايی لامای خود ياد می كنند.
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بر اساس يافته های بررسی پيو در مورد دورنمای 
مذهبی، هندو ها تقريبا 0.4 درصد از جمعيت بزرگسال آمريکا 

را تشکيل می دهند. از هر 10 هندوی آمريکايی، هشت تن 
متولد خارج هستند و منحصراً اهل آسيای جنوبی و مرکزی 

می باشند. نزديک به نيمی از هندو های ساکن آمريکا دارای 
مدارک تحصيلی بالا تر از مقطع کارشناسی هستند، و اين در 

مقايسه با يک در 10 کل جمعيت بزرگسال کشور می باشد. 
هندو ها در مقايسه با ساير گروه ها از درآمد بالاتری هم 

برخوردار هستند، و از هر 10 نفر آنان، 4 تن ساليانه بالای 
100.000 دلار درآمد دارند.

بودايی ها 0.7 درصد از جمعيت بزرگسال را تشکيل می 
دهند. بر خلاف اسلام و هندوييسم، بودايی های ايالات متحده 

در وهلۀ اول متولد همين کشور هستند. تنها يک نفر از هر سه 
پيرو بوداييسم از نژاد آسيايی است، و نزديک به سه بودايی از 

هر چهار نفر آن ها، به اين مذهب گرويده اند. يک چهارم از 
بودايی ها دارای مدرک تحصيلی بالاتر از کارشناسی هستند، 

و اين درصد بيش از بقيه در ميان جمعيت بزرگسال است.
در اين بررسی، مشاهده شده که غالب يهوديان آمريکا 

به يکی از سه گروه عمدۀ يهوديان تعلق دارند: اصلاح طلبان 
)43 درصد(، محافظه کاران )31 درصد(، و ارتدکس ها 

)10 درصد(. از هر 10 تن يهودی، هشت تن به طور سنتی 
بار آمده اند و حدود هفت نفر از هر 10 نفربا افرادی ازدواج 

کرده اند که آن ها نيز يهودی بوده اند. بيش از يک سوم از 
يهوديان دارای تحصيلات بالاتر از مقطع کارشناسی هستند، 
و مانند هندوها، از سطح درآمد بالاتری نسبت به کل جمعيت 

برخوردار می باشند.
تعداد زيادی از آمريکايی ها به شاخۀ سوم مسيحيت، يعنی 

ارتدکس ها تعلق دارند و پيروان اين مذهب، 0.6 در صد از 
جمعيت بزرگسال را تشکيل می دهد. به علاوه، مسيحيت در 
آمريکا دارای تعداد قابل ملاحظه ای هم مورمون و شاهدان 

يهوه است. مورمون ها 1.7 درصد از جمعيت بزرگسال 
هستند. حدودا از هر ده تن مورمون، شش نفرشان دارای 

تحصيلات دانشگاهی می باشند، و اين در مقايسه با نيمی از 
کل جمعيت آمريکا است. سطح درآمد مورمون ها کمی بيشتر 

از حد متوسط است و درآمد سالانۀ اکثريت آن ها )58 درصد( 
بيش از 50.000 دلار است. شاهدان يهوه 0.7 درصد از 

جمعيت را تشکيل می دهند. بيشتر از دو سوم از پيروان اين 
مذهب افرادی هستند که از مذاهب ديگر به آن گرويده، و يا در 

کودکی پيرو مذهبی نبوده اند.
طبق يافته های اين نظرسنجی، 16.1 درصد از جمعيت 

بزرگسال خود را پيرو هيچ مذهبی نمی داند، و به اين ترتيب، 
اين گروه به لحاظ بزرگی، چهارمين گروه »مذهبی« در ايالات 
متحده است. اما مشاهده شده که چندگونگی زيادی در اين گروه 
اخير وجود دارد و شايد دقيق نباشد که آن ها را به سادگی غير 
مذهبی يا سکولار ناميد. در واقع، علی رغم عدم پيروی آن ها 

از مذهبی خاص، بخش عظيمی از اين گروه عقيده دارد که 
مذهب دارای نقشی مهم، يا خيلی مهم در زندگی آنان است.

تنها 1.6 درصد از جمعيت بزرگسال ايالات متحده وجود 
خدا را قبول ندارد، و در اين گروه تعداد مردان بيشتر از زنان 

است. جوانتر ها )افراد زير سی سال( گرايش بيشتری نسبت به 
جمعيت بزرگسال، به نفی وجود خدا دارند.

تقسیم جغرافیایی گروه های مذهبی

در اين نظرسنجی مشاهده شده که هر منطقۀ ايالات متحده 
دارای الگوی مذهبی متفاوتی است. غرب ميانه، يا بخش 

مرکزی کشور، بيشتر به ترکيب کل جمعيت کشور شباهت 
دارد. حدود يک چهارم )26 درصد( از ساکنان غرب ميانه 
عضو يک کليسای پروتستان انجيلی هستند، از هر پنج نفر، 
يک تن )22 درصد( عضو يک شاخۀ اصلی پروتستان می 
باشد، نزديک به يک چهارم )24 درصد( کاتوليک هستند، 

و 16 درصد از ساکنان اين منطقه نيز دارای مذهب خاصی 
نيستند. اين تناسب ها تقريبا مانند آن چه در اين همه پرسی در 

مورد کل جمعيت مشاهده شده، است.
در شمال شرق کشور، تعداد کاتوليک ها بيشتر)37 

درصد( از ساير مناطق، و دارای کمترين تعداد پيروان کليسا 
های پروتستان انجيلی می باشد. تعداد يهوديان در ميان ساکنان 
شمال شرق )4 درصد( بيشتر از ساير مناطق کشور است. و 

درست نيمی از پيروان کليسای پروتستان انجيلی در جنوب 
ساکن هستند، اين در مقايسه با تنها 10 درصد در شمال شرق 

و 17 درصد در غرب کشور است. اکثريت قريب به اتفاق 
مورمون ها )76 درصد( در غرب ساکن هستند، و بيشترين 

تمرکز را در ايالت يوتا دارند. در غرب نيز نسبت افرادی که 
پيرو مذهب خاصی نيستند، بالاست )21 درصد(، و شامل 



بيشترين تعداد افرادی که خدا را قبول ندارند و لاادری ها هم 
می شود.

دین در آمریکا: چندگونه و غیر جزمی

شايد با مشاهدۀ چندگونگی وسيع مذهبی در آمريکا، غالب 
آمريکايی ها موافق باشند که بسياری از اديان – نه فقط دين 

خود آن ها – راه به زندگی ابدی می برند. در اين بررسی ديده 
شد که بيشتر آمريکايی ها، زمانی که نوبت به تعبير اصول 

معتقدات مذهبی شان می رسد، رويکردی غير جزمی دارند. 
به عنوان مثال، بيش از دو سوم از بزرگسالانی که به مذهبی 
عقيده دارند، می گويند برای تعبير آموزه های مذهبشان بيش 
از يک راه حقيقی وجود دارد. فقدان جزم انديشی مذهبی در 

آمريکا، در کنار حمايت قانونی که همۀ گروه های مذهبی از 
آن برخوردارند، به اين معناست که اقليت های مذهبی هميشه 

منزلی سرشار از مهربانی و صميميت در ايالات متحده خواهند 
n .يافت

نظرات بيان شده در اين مقاله ضرورتا منعکس کنندۀ ديدگاه و سياست دولت 
آمريکا نيست.
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آزادی برای انجام شعائر دینی و دادگاه ها
نوشتۀ اندرو سی اسپيروپولوس

بسياری از رويارويی های نهائی مربوط  به حمايت های قانون اساسی از مذهب در ديوان عالی کشور آمريکا، فيصله داده شده است.
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قانون

»کنگره، هیچ قانونی در جهت ایجاد و تثبیت مذاهب یا 
ممنوعیت آزادی عمل به آن ها تصویب نمی کند... .«

هنگامی که شهروندان اعتقاد داشته باشند که قانونی ناقض 
اين اصل قانون اساسی آمريکا است، به دادگاه ها مراجعه می 

کنند که از سوی قانون اساسی برای پاسداری از اين اصول 
تعيين شده اند. شهروندان، قوانين را به دليل تثبيت غير موجه 

يک مذهب، يا ايجاد محدوديت در آزادی عمل به مناسک 
مذهبی به چالش می گيرند. تصميم پيرامون انحراف قوانين 

روز از اصل بنيادين آزادی مذهب، به عهدۀ دادگاه است.
نشريۀ الکترونيکی آمريکا از اندرو سی اسپيروپولوس، 
استاد حقوق و رييس مرکز مطالعات قانون اساسی ايالتی و 
دولت در دانشکدۀ حقوق دانشگاه اوکلاهما سيتی خواست تا 

به طرح تعدادی از موارد حقوقی فرضی شامل »آزادی عمل 
به مناسک مذهبی« و »بند های تعيين کنند« بپردازد. استاد 
اسپيروپولوس برای هر يک از اين موارد، مکان و افرادی 
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غير واقعی را طرح نمود. او حقايقی، از قبيل استدلال قانونی 
شاکی و دولت را ارائه داده و به توضيح حکم احتمالی دادگاه 

در اين موارد خاص پرداخت. »احکام صادره« تنها تعبيری از 
تصميم احتمالی دادگاه است، اما بر مبنای احکام واقعی دادگاه 

ها استوار می باشند. پس از مطالعۀ مجموعۀ اين موارد، نکات 
واقعی اما نامشخص در مورد عملکرد مجاز و غير مجاز 

دولت ايالتی را به نسبت هر مورد به طور جداگانه مشخص 
نماييد. 

سناریوی 1 

حقایق: ويليام ديويس به شعائر يک مذهب بومی آمريکايی 
عمل می کند. به جای آوردن يکی از مهمترين آيين های مقدس 

اين دين مستلزم استفاده از يک مادۀ مخدر است. بر طبق قوانين 
وست ماونتن، محل سکونت ديويس، در اختيار داشتن اين مادۀ 

مخدر جرم محسوب می شود. هنگامی که کارفرمای ديويس 
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متوجه شد که او به لحاظ شعائر مذهبی خود از اين مادۀ مخدر 
استفاده می کند، او را از کار اخراج نمود. از آن جا که ديويس 
به علت ارتکاب به کار غير قانونی از کار اخراج شده بود، بر 

اساس قوانين دولت وست ماونتن مجاز به استفاده از مزايای 
افراد از کار بيکار شده، نبود. ديويس از دولت وست ماونتن 

شکايت کرد زيرا می خواست از مزايايی که به حکم قانون به 
او تعلق می گيرد بهره مند گردد، زيرا او معتقد بود که قانون 

اساسی به دولت وست ماونتن اجازه نمی دهد استفادۀ او از اين 
مادۀ مخدر برای انجام عبادات مذهبی را غيرقانونی اعلام کند.

ادّلۀ شاکی: ديويس استدلال می کند که با محروم کردن 
او از مزايايی که به وی تعلق می گيرد، دولت ايالتی به غلط 

حق او در به جا آوردن تکاليف مذهبی خود را ضايع کرده 
است، حقی که در متمم اول قانون اساسی برای او تضمين 

شده . بحث او اين است که قانون دولت ايالتی مبنی بر محروم 
نمودن او از حقوق بيکاری – قانونی که در اختيار داشتن مواد 

مخدر را جرم محسوب می کند – ناقض قانون اساسی است 
زيرا او را از عمل به شعائر دينی خود باز می دارد. قانون 

ديويس را مجبور می کند که يا از مقررات مذهبی خود عدول 
کند و يا به خاطر نقض قوانين دولت ايالت و در اختيار داشتن 

مواد مخدر به زندان برود. ديويس استدلال می کند که قانون 
اساسی در دو صورت به دولت ايالتی اجازه می دهد که او را 
از انجام تکاليف مذهبی خود منع نمايد: 1( دولت ايالتی دليل 
بسيار مهمی برای اين کار داشته باشد، و 2( قانون تنها راه 

رسيدن دولت ايالتی به اهداف خود باشد. در اين جا ديويس می 
گويد، دولت ايالتی دليل موجهی برای بازداشتن او از استفاده 

از مواد مخدر در مراسم عبادی مذهبی ارائه نکرده است. او با 
اين کار، صدمه ای به خود يا کس ديگری وارد نکرده است؛ 

او از اين مواد، مشابه افرادی که برای هدف لذت بردن آن 
را استعمال می کنند، استفاده نکرده است؛ و قصد فروش آن 
را به ديگران ندارد. به عبارت ديگر، دولت ايالتی نمی تواند 
اين قانون را درمورد ديويس به اجرا درآورد. بر طبق قانون 

اساسی، دولت ايالتی بدون ارائۀ دلايل قانع کننده ای در محدود 
نمودن ديويس در انجام تکاليف مذهبی خود، مجاز به مجازات 

او نمی باشد. 

ادّلۀ دولت: دولت ايالتی استدلال می کند که ديويس را از 
حق انجام تکاليف مذهبی خود محروم نکرده است. قانون منع 

استعمال مواد مخدر تنها در مورد مذاهبی خاص و معتقدان 
به آن مذاهب به اجرا در نمی آيد؛ قانون برای همه به طور 

يکسان اجرا می شود. دولت ايالتی می گويد که قانون اساسی 
اين اختيار به آنها داده است که از ديويس نيز مانند بقيۀ افراد، 
مذهبی يا غير مذهبی، بخواهد که از قوانين تبعيت کنند. دولت 

ايالتی معتقد است که نيازی به اثبات دليل بسيار مهمی برای 
تکليف کردن قانون ندارد و قانون تنها راه به اجرا درآوردن 

مقررات است. تنها کاری که دولت ايالتی بايد انجام دهد، ارائۀ 
دلايل قانونی است و يک دليل قانونی نيز ارائه می دهد: برای 
دولت ايالتی، به اجرا درآوردن قانون برای همۀ مردم به طور 

يکسان ساده تر است تا استثنا قائل شدن برای افرادی مانند 
ديويس که معتقد هستند دليل خوبی برای نقض قانون دارند.

حکم احتمالی: در اين پرونده، احتمالا دادگاه به نفع دولت 
ايالتی رأی می دهد. دادگاه از اين استدلال دفاع خواهد کرد که 

چنانچه اجرای قانون، عمل به شعائر مذهبی را با مشکل مواجه 
می کند- يا آن راعملا غيرممکن می سازد - قانون اساسی حق 

سرپيچی از قانون را به هيچ کس نمی دهد. مادامی که قانون 
درمورد همه افراد، مذهبی يا غير مذهبی، به طور برابربه 

اجرا درآيد، و عليه افرادی که قانون را نقض می کنند تدابيری 
در نظر بگيرد، دولت ايالتی با ارائۀ دليل معتبر برای به اجرا 

درآوردن قانون، می تواند اشخاص مذهبی را نيزمشمول آن 
بداند. به عبارت ديگر، دولت ايالتی اجباری ندارد افراد مذهبی 
را از ملزومات يک قانون بی طرف و منصفانه، مشتثنا نمايد.

سناریوی 2 

حقایق: کليسای فرقۀ نوين به دين اوتوپيايی معتقد است. آيين 
آن ها شامل قربانی کردن حيوانات، مانند کبوتر، مرغ، بز، و 
گوسفند است. قربانی کردن حيوانات يکی از بخش های مهم 
آيين ها اوتوپيايی است که جزئی از مقدسات محسوب شده و 
در مراسمی مانند تشرف اعضای جديد به اين مذهب، کشيش 
شدن، مراسم دعا برای بيماران، و آيين های سالانه، به اجرا 

درمی آيد. تعداد زيادی از ساکنان شهر پالم ليف، که اين کليسا 
قرار است در آن جا بنا گردد، نگران اين مراسم قربانی هستند. 
آن ها اين آيين ها را ناراحت کنده و چندش آور تلقی می کنند و 
عقيده دارند که سلامت عمومی را به خطر می اندازد. آن ها از 

شهرداری خواسته اند تا انجام اين مراسم را در کليسا متوقف 
نمايد. در اين شهر قانونی به تصويب رسيد که کشتن حيوانات، 
در صورتی که بخشی از آيين های مذهبی بوده و برای استفاده 

از گوشت و پوست آن، يا در امور ورزشی، آزمايشات علمی و 
يا آفات زدايی صورت نمی گيرد، غير قانونی اعلام می شود. 

اين کليسا شکايت کرده است که شهرداری قصد جلوگيری 
از به اجرا درآمدن آيين های مذهبی را دارد.اين نمايشگاه در 

يکی از موزه های شيکاگو، مبين آزادی های بيان، مذهب، 
مطبوعات و اجتماع کردن است.

ادّلۀ شاکی: کليسا معتقد است که حکم پالم ليف مبنی بر 
ممنوعيت کشتار حيوانات، اعضای آن را از انجام فرايض 

دينی خود که قانون اساسی متضمن آن است، محروم می 
کند. بحث شده که برخورد قانون با افراد مذهبی و افراد غير 
مذهبی، برابر نيست. در حالی که ظاهرا اين حکم برای همه 



اين نمايشگاه در يک موزه شيکاگو، آزادی بيان، مذهب ، مطبوعات  و تجمع را توضيح می دهد.
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به طور مساوی قابل اجراست، اما قرائت دقيق آن اين است 
که تنها در مورد افراد مذهبی دلالت می کند. تنها افراد مذهبی 

هستند که به عنوان بخشی از آيين های عبادی خود به کشتن 
حيوانات مبادرت می کنند، و تنها اين قسم قربانی است که که 

غير قانونی شناخته شده. انواع ديگر کشتار حيوانات برای 
استفاده از گوشتشان و يا شکارکردن به عنوان يک ورزش، 

غير قانونی نيست. و روشن است که هدف از تصويب اين 
قانون، باز داشتن معتقدان اوتوپيايی از انجام مناسک دينی 

خود است. اين حکم تنها بعد از اعتراضات خصمانۀ ساکنان 
شهر، صادر شد. در قانون اساسی ذکر شده است که دولت 

مجاز به اعمال تبعيض ميان شهروندان مذهبی و غير مذهبی 
نبوده و حق در پيش گرفتن اقدامات خصمانه عليه افراد مذهبی 
را ندارد. در مورد پالم ليف، کسی به خاطر عمل به اعتقادات 
مذهبی خود متهم به جرم می شود، اما افرادی که همان عمل 
را به دلايل غير مذهبی انجام می دهند، مورد اتهام واقع نمی 
شوند. در صورتی که دولت رفتاری متفاوت با افراد مذهبی 
و افراد غير مذهبی در پيش بگيرد، بايد دلايل معتبری برای 
اين کار ارئه نمايد. در اين مورد خاص، تفاوتی ميان کشتار 

حيوانات از سوی افراد مذهبی و بقيۀ افراد وجود ندارد.

ادّلۀ دولت: شهرداری استدلال می کند که قانون، افراد 
مذهبی را مورد هدف قرار نداده است و با آن ها برخورد نا 
برابر نمی کند. قانون برای همه کس، مذهبی يا غير مذهبی، 
که به عنوان مراسم مذهبی خود به کشتار حيوانات مبادرت 

می کنند به طور يکسان به اجرا درمی آيد، و بسياری از اين 
آيين ها و مراسم هم وجود دارد که به هيچ وجه مذهبی نيستند. 
اين امر با آيين کشتار تفاوت دارد، و به همين جهت برخورد 

ديگری از سوی قانون با آن می شود. زمانی که يک قانون به 
طور برابر در مورد همه کس به اجرا درمی آيد، اشخاص، 

مذهبی يا غير مذهبی، از حق قانونی خود برای انجام آزادانۀ 
تکاليف مذهبی، محروم نمی شوند. اين موضوع، ولو عمل به 

مراسم ايمانی به خاطر قانون با سختی انجام شود، صادق است.

حکم احتمالی: در اين جا دادگاه احتمالا به نفع کليسای 
اوتوپيايی رأی خواهد داد. هر چند اين حکم در مورد همه 
و صرف نظر از ايمان مذهبی آنان قابل اجرا است، قانون 

برخوردی برابر با مردم مذهبی و غير مذهبی ندارد. اين قانون 
عمداً  برای کسانی تنظيم شده که به عنوان بخشی از آيين های 

مذهبی خود، به کشتار حيوانات مبادرت می کنند، و ساير 



انجمن های آمريكايی مختلفی محل مبارزات قانونی بر سر تعيين مكان بناهای يادبود ده فرمان کتاب مقدس بوده اند. در لورنس كانتی، اينديانا، يك گروه آزادی های مدنی 
برای جلوگيری از نصب يك بنای يادبود در محوطه چمن كاخ دادگستری به دادگاه رفتند. در اين تصوير كارگران به دستور دادگاه اين بنای يادبود را برمی دارند.
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افرادی که به دلايل ديگر به کشتن حيوانات می پردازند، مستثنا 
هستند. زمانی که دولت برخوردی متفاوت با افراد مذهبی و 

افراد غير مذهبی دارد، می توان استدلال کرد که اشخاص از 
حق خود در پرداختن آزادانه به مناسک مذهبی، محروم شده 
اند، مگر اين که دولت نشان دهد: 1( دليل بسيار مهمی برای 

وضع اين قانون وجود دارد ، 2( وضع اين قانون برای نيل به 
هدفی خاص اهميت دارد. در اين جا، دليل ممانعت از کشتار 

حيوانات و يا محدود نمودن آن برای افراد مذهبی و غير مذهبی 
بايد به طور برابر ارائه شود. اين تبعيض تنها توجيهی که 

دارد، خصومت دولت با دين اوتوپيايی است.

سناریوی 3

حقایق: ميشل ريورز 14 سال دارد و دورۀ راهنمايی يک 
مدرسۀ دولتی را به تازگی به پايان رسانده است. مدرسه به 

افتخار دانش آموزان فارغ التحصيل مراسمی برگزار می کند. 
اين مراسم معمولا برای دانش آموزان و خانوادۀ آن ها اهميت 

خاصی دارد. مدرسه برای برگزاری دعای آغاز و پايان 
مراسم، از يک کشيش دعوت به عمل آورده بود. دعا ها تنها به 

نيت خدا بود و دين خاصی را مطرح نمی کرد. دانش آموزان 
موظف به همراهی با خواندن دعا و يا ايستادن در طول دعا 
خوانی نبودند. دانش آموزان برای فارغ التحصيل شدن حتی 

موظف به شرکت در اين مراسم نبودند. ريورز از مدرسه 
شکايت کرده بود زيرا معتقد بود که دعا خواندن نبايد جزئی 

ازمراسم فارغ التحصيلی يک مدرسۀ دولتی باشد.

ادّلۀ شاکی: ريورز استدلال می کند که با اجرای مراسم 
دعا در مدرسه )يک مؤسسۀ دولتی(، اولين متمم قانون اساسی 
مبنی بر عدم تثبيت مذاهب، نقض شده است. بحث ريورز اين 

است که دولت برای نشان دادن حمايت خود از دين، حتا به 
صورت عمومی، در برابر کسانی که به دينی معتقد نيستند، و 

يا انتشار دين، مبادرت به اين کار کرده است. در اين جا، و 
با برگزاری مراسم شکرگزاری و خواندن دعا، دولت به نفع 
دين وارد عمل شده و نشان می دهد که از آن حمايت به عمل 

می آورد. به علاوه، دولت با اجبار ريورز به خواندن دعا، او 
را ملزم به تثبيت دين می کند، يا دست کم اين که او را ملزم 

به محترم داشتن اعتقاداتی می نمايد که مورد پذيرش او نيست. 
دولت نبايد حضور او در اين مراسم را، که از مهمترين مراحل 
زندگی اوست، مشروط به شرکت در مراسم دعا خواندن نمايد.

ادّلۀ دولت: مدرسه مدعی است که ريورز برای نشان 
دادن حمايت خود از مراسم دعا يا حتی حفظ احترام آن به 

هيچ وجه مورد فشار و اجبار قرار نگرفته است.او اجباری 
به شرکت در اين مراسم نداشته است، و در صورت شرکت، 

اجباری به خواندن دعا و يا حتا ايستادن زمانی که بقيه به 
خواندن دعا مشغول بوده اند، نداشته است. مدرسه استدلال 

می کند که حمايت از دين غير قانونی نيست، و تنها برای اين 
است که کسانی که ايمان دارند و به مذهبی معتقد هستند، بتوانند 
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ايمان خود را به بيان درآورند. از زمان بنيانگذاری کشور، 
مدارس و ديگر بخش های دولتی اين مکانات را برای ادای 

شکر و دعا به وجود آورده اند، و معدود افرادی عقيده دارند که 
برگزاری اين قبيل مراسم تاريخی مردم را مجبور به پذيرش 

مذهب کرده و يا حمايت محسوسی از آن به عمل می آيد.

حکم احتمالی: در اين مورد، دادگاه احتمالاً  به نفع ريورز 
رأی می دهد. دولت نمی تواند ريورز را مجبور به انتخاب 

ميان شرکت کردن در مراسم فارغ التحصيلی، که رويداد مهم 
زندگی اوست، و رعايت احترام مراسمی نمايد که او اعتقادی 

به آن ندارد. درست نيست که از ريورز، که به بلوغ سنی 
نرسيده، انتظار داشته باشيم برای مواجه نشدن با سرزنش 
همسن و سالانش، عليرغم ميل باطنی خود، برای اجرای 

مراسم دعا بماند و حتا در طول برگزاری آن از جايش بلند شده 
و سرپا بايستد. با رعايت اين مقررات، او در برابر بقيه به نظر 
می رسد که مشغول دعا کردن است و يا لااقل برای اين مراسم 
احترام قائل می باشد. طبق قانون اساسی، تحميل دين به افرادی 

که آن را باور ندارند، مجاز نيست. به علاوه، دولت نبايد از 
اقتدار و منابع خود برای انتشار دين يا تشويق باور های دينی 

استفاده کند. با حمايت از برگزاری يک مراسم دينی، دولت 
به افرادی که در اين مراسم حضور دارند، می رساند که دين 

چيز خوب و با اهميتی است. هنگامی که پيام حمايت از دين از 
سوی دولت می رسد، دين در تناقض با قانون اساسی، تثبيت 

می شود.

سناریوی 4 

حقایق: بنای کاپيتول متروپوليس، واقع در نيوهادسون با 
يک پارک دولتی احاطه شده که در آن بنا های متعددی وجود 

دارد. يکی از اين بنا ها، به ارتفاع دو متر، از سنگ ساخته 
شده و متن ده فرمان روی آن حک گرديده است. اين بنا در 
ميان ساختمان کاپيتول که محل مجلس قانونگذاری است، و 

ساختمان ديوان عالی قرار دارد. در شرح اين بنا آمده است که 
بيش از 40 سال قبل از سوی گروهی از شهروندان به ايالت 
اعطا گرديده. هِنری منکن، يکی از ساکنان متروپوليس، هر 
روز برای رفتن به محل کار خود از کنار اين بنا می گذرد. 

منکن دارای هيچ اعتقاد مذهبی نيست، و از اين که بنايی حاوی 
عباراتی در جانبداری از يک مذهب خاص در آن محل قرار 

گرفته و از سوی دولت مراقبت و نگهداری می شود، خشمناک 
است. او از دولت ايالتی شکايت کرده و خواستار جا بجايی آن 

شده است.

ادّلۀ شاکی: منکن استدلال می کند که قرار دادن بنای ياد 
بود حاوی يک پيام مذهبی ، در محلی که در مالکيت دولت می 

باشد، به اين معناست که دولت در مغايرت با متمم اول قانون 

اساسی، به تثبيت دين می پردازد. او بحث می کند که هر انسان 
عاقلی که از ميان اين پارک گذر می کند- که يکی از مهمترين 

مکان های عمومی شهراست – و نوشتۀ روی بنای يادبود را 
می خواند، به اين نتيجه می رسد که دولت ايالتی نيوهادسون از 

مذهبی که اين ده فرمان متعلق به آن است حمايت به عمل می 
آورد. منکن عقيده دارد که قانون اساسی به دولت اجازه نمی 
دهد از قدرت و منابع خود در جهت جانبداری يا انتشار باور 

های مذهبی بهره برداری کند. او بر جابجايی اين بنای ياد بود 
و بيرون بردن آن از محوطۀ متعلق به دولت، پافشاری می کند. 

ادّلۀ دولت: دولت ايالتی استدلال می کند که چيزی در 
اين بنای يادبود نشانی از کوشش دولت در تثبيت دين ندارد. 

اين بنای يادبود حاکی از آن نيست که نيوهادسون قصد تحميل 
دين را به شهروندان خود دارد، و يا از دين جانبداری می کند. 

اين بنای يادبود، که در پارکی حاوی بيش از 30 بنای ديگر 
واقع است، بيانگر اهميتی که اين ده فرمان برای بنيانگذاران 
اين ايالت داشته، می باشد. غالب مردمی که در پارک گردش 
می کنند و نوشته های روی آن را می خوانند، آن را به منزلۀ 
يادبودی در قدردانی از تاريخ نيوهادسون تلقی می کنند. آن ها 
اين بنای يادبود را به عنوان رسانندۀ پيامی از سوی دولت در 

تأييد دين نمی بينند. وجود اين بنا ناقض قانون نيست، دولت از 
وجود آن حمايت می کند و بايد سر جای خود باقی بماند.

حکم احتمالی: در اين مورد، دادگاه احتمالا به نفع دولت 
ايالتی رأی می دهد. منظور از نوشته های روی آن، باور 

داشتن دينی خاص و يا تبليغ آن نيست. اين بنای يادبود تأکيدی 
بر مسئلۀ دين در تاريخ نيوهادسون است. بيشتر مردم معتقد 
هستند که اين بنای يادبود حاوی يک پيام تاريخی است و نه 

يک پيام دينی، زيرا در محوطه ای قرار دارد که در پيرامون 
آن بنا های ديگری نيز وجود دارد که دارای پيام های تاريخی 

هستند. و ساير مردمی که از آن ديدن کرده اند نيز معتقد نيستند 
که دولت از اين راه، دينی را به شهروندان تحميل می کند؛ 

مدت هاست که اين بنای يادبود بر پا شده و تا به حال شکايتی 
درمورد آن ابراز نشده است. اين بنا به منزلۀ بخشی از تاريخ، 
از سوی شهروندان پذيرفته شده است، و به همين خاطر، نمی 

تواند به منزلۀ کوشش دولت برای تثبيت دين و نقض قانون 
n .اساسی تلقی گردد

نظرات بيان شده در اين مقاله ضرورتا منعکس کنندۀ ديدگاه و سياست دولت 
آمريکا نيست.



ماده اختیار دادگاه:
 احکام حائز اهمیت دیوان عالی

ديدن مردان يهودی كه در زندگی روزمره كلاه مخصوص يهوديان را در خانه 
و خيابان بر سر دارند، در ايالات متحده غير عادی نيست. اگرچه به موجب حکم 
ديوان عالی ايالات متحده يک فرمانده يهودی نيروی هوايی بر اساس قانون لباس 
های نظامی که استفاده از پوشش سر در مکان های بسته را ممنوع کرده است، 

نمی تواند از اين کلاه استفاده کند. 
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خلاصه ای از احکام قابل توجه ديوان عالی آمريکا که توسط  
»فوروم طرفدارمذهب و زندگی اجتماعی پيو« گرد آوری شده 

است.
 

رینولدز علیه ایالات متحده )1879(
از تعقيب کيفری موفقيت آميز يک مورمون سر شناس بخاطر 

داشتن دو همسر در ايالت يوتا حمايت کرد.  

 کانتول علیه کانکتیکات )1940(
با لغو حکم محکوميت فردی بخاطر بر هم زدن آرامش، چنين 
استدلال شد که ماده اختياردادگاه، علاوه بر دعاوی فدرال در 

مورد دعاوی ايالتی نيز صدق می کند. 

ناحیه مدرسه مینرزویل علیه گوبیتیس )1940(
مقرر شد که ماده اختيار دادگاه به دانش آموزان مدرسه دولتی 

که تحت تأثير مسائل مذهبی قرار گرفته اند اجازه ندهد از 
مراسم اجباری صبحگاهی کناره گيری کنند. 

هیئت آموزشی وست ویرجینیا علیه  برنت )1943(
رأی گوبيتيس را باطل دانسته و حق شرکت نکردن در مراسم  

احترام به پرچم را بر اساس حق آزادی بيان و مذهب مورد 
تأييد قرار داد. 

ایالات متحده علیه بالارد  )1944(
در پرونده يک شفا دهنده مذهبی که مدعی بود از نيروی ما 
فوق طبيعی در شفای بيماران برخوردار است اين حکم داده 

شد که دولت نمی تواند صحت و اعتبارعقايد مذهبی فرد را به 
زير سؤال برد امّا می تواند صداقت آن عقايد را مورد بررسی 

قرار دهد. 

برونفلد علیه براون )1961(
بحث مطرح شده از سوی بازرگانان يهودی را که تعطيلی شنبه 
يهوديان را مراعات می کردند و با قانون تعطيلی محل کار در 

روزهای يکشنبه مخالف بودند ، مردود دانست. 
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شربرت علیه ورنر )1963(
سياستی را که بر اساس اعمال آن در کارولينای جنوبی فرد 

استخدام شده مجبور شده بود بين تعطيلی روز شنبه ، بر اساس 
اعتقادات مذهبی خود ، و برخورداری از مزايای عدم اشتغال 

يکی را انتخاب کند، مغايربا ماده اختيار دادگاه  دانست. 

ویسکانسین علیه  یودر )1972(
حکم صادره اين بود که ماده اختياردادگاه،  نوجوانان مدرسه 

the Old Order Amish را ازرعايت مقررات حضور 
اجباری در مدرسه معاف می کرد. 

دانشگاه باب جونز علیه ایالات متحده )1983(
چالش ميان >اصلاحيه نخست< با سياست  >خدمات در آمد 

داخلی< را در مورد خودداری از در نظر گرفتن معافيت 
مالياتی برای مؤسسات آموزشی غير انتفاعی که از سياست 

های تبعيض نژادی پيروی کرده بودند ، رد کرد. 

گولدمن علیه واین برگر )1986(
حکم صادره اين بود که ماده اختيار دادگاه، يک افسريهودی 

نيروی هوائی را از مقرراتی که استفاده از هر نوع سرافزار 
را در داخل هواپيما منع می کند، معاف نمی کرد. 



دادگاه ها استفاده از پيوتی ) نوعی گياه( را که سرخ پوستان آمريکائی به هنگام 
نيايش استفاده می کنند، مجاز اعلام کرده اند. 
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اولون علیه شاباز )1987(
حکم صادره اين بود که ملاحظات امنيتی زمينه را کاملًا برای 

جلوگيری از شرکت اين زندانی در يکی از مراسم مذهبی 
مسلمانان مهيا می ساخت.

دایره اشتغال علیه اسمیت )1990(
عدم پرداخت غرامت بيکاری به دو تن از مشاورين امريکايی 

 الاصل مرکز بازپروری معتادان را که بدليل خوردن ماده 
توهم زا به عنوان بخشی از يک مراسم مذهبی اخراج شده 

بودند، تأييد کرد. 

کلیسای لوکومی بابالو آیه علیه شهر هیالیا )1993(
حکم صادره اين بود که احکام شهرداری هياليا در مورد 

 )Santerian( نگهداری از حيوانات در مورد فرقه سانتريان
و آيين قربانی کردن حيوانات توسط اين فرقه تبعيض قائل شده 

بود. 
 

شهرداری بورن علیه فلورس )1997(
در حکم صادره آمده بود که کنگره برای جايگزينی قضاوت 

خود با قضاوت قوه قضائيه فدرال در مورد اصول آزادی 
مذهبی که ايالت ها ملزم به تبعيت از آن می باشند فاقد قدرت 

کافی است. 

 لاک علیه دیوی )2004(
در حکم صادره اقدام يکی از مؤسسات آموزش عالی واشنگتن 
در حذف کمکهای يارانه ای خود به  آنهايی که در رشته های 

مطالعات مذهبی فارغ التحصيل شده بودند، اقدامی قانونی تلقی 
شد. 

کاتر علیه ویلکینسون )2005(
بحث پيرامون اين موضوع که : آن بخش از قانون فدرال 

در مورد آزادی مذهب که زندانيان و ساير افرادی را که در 
پرورشگاه ها يا خانه های سالمندان نگهداری می شوند در 

بر می گيرد با >قانون تشکيلات< مربوط به >اولين متمم< 
مغايرت دارد ، رد کرد. 

گونزالس علیه او سنترو اسپیریتا بنفیسینته یونیاعو دو 
وگتال )2006(

حکم صادره اين بود که RFRA ]قانون بازگشت آزادی 
مذهب  سال 1993 [ از حقوق يک فرقه مذهبی کوچک 

در مورد وارد کردن و استفاده از مواد توهم زا در مراسم 
n .مذهبی خود حمايت می کند

 
اين مقاله با کسب اجازه از فوروم طرفدارمذهب و زندگی اجتماعی پيو 
)www.pewforum.org ( تجديد چاپ شده است.  حق چاپ 2007 

مرکز تحقيقات پيو 

نظرات بيان شده در اين مقاله ضرورتا منعکس کنندۀ ديدگاه و سياست 
دولت آمريکا نيست.



محافظت از آزادی مذاهب در سطح بین المللی: 
یک توافق جهانی
 نويسنده جان وی هانفورد سوم

سفير جان وی هنفورد سوم ، نظر خواهی سالانه در باره آزادی مذهبی را، که به وسيله وزارت امورخارجه آمريکا انجام شده 
است پخش می کند.
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مجامع بين المللی  آزادی مذهب را يک حق غصب نکردنی 
بشر می دانند و ايالات متحده آمريکا تلاش دارد از اين حقوق 

درسراسر دنيا محافظت کند.
جان هارفورد، سفير سيار وزارت امور خارجه ايالات 

متحده برای آزادی مذاهب در سطح  بين المللی است.
 

آزادی مذهب، حقی اساسی است که در متمم اول قانون اساسی 
ايالات متحده ثبت شده است و عميقاً ريشه در تاريخ و هويت 
ملی ما دارد. با اين حال مهم است که متذکر شويم که نگرانی 

آمريکا نسبت به آزادی مذاهب محدود به مرزهای آمريکا نمی 
شود. ايالات متحده، با توجه به اينکه بسياری از شهروندان در 

سراسر دنيا توسط دولت هايشان از حق اعتقاد داشتن، انجام 
اعمال مذهبی و عبادت آزادانه محروم شده اند، متعهد به ترويج 
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و محافظت از آزادی مذهب در سراسر دنيا است. 
کنوانسيون ها و پيمان های بين المللی مانند اعلاميه جهانی 
حقوق بشر و پيمان بين المللی حقوق مدنی و سياسی، مدتهاست 

که آزادی مذهب را يک حق غصب نکردنی بشر قلمداد کرده 
اند. بر پايه اين توافق نظر جهانی ايالات متحده سعی دارد همه 

دولت ها را تشويق کند تا از اين وظايف مشترک بين المللی 
حمايت کنند، بدون اينکه طرفدار يک رويکرد خاص آمريکايی 

به اين موضوع باشد. 
در سال 1998 کنگره ايالات متحده به اتفاق آراء قانون 

آزادی مذاهب در سطح بين المللی را تصويب کرد. اين قانون 
آنچه را که از لحاظ تاريخی يک اولويت مهم سياست خارجی 
ايالات متحده بوده تقويت کرد و ابزارهای جديد برای حمايت 
و محافظت از آزادی مذاهب فراهم کرد. ايالات متحده هم در 
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همين راستا آزادی  مذاهب برای همگان را با تشويق تبعيت 
از استانداردهای بين المللی، محکوم کردن تخطی از آزادی 

مذاهب، و حمايت از آزادی مذاهب به عنوان حق اساسی همه 
مردم ترويج می کند.

اين قانون، سمت  سفير سيار آزادی مذاهب در سطح بين 
المللی و همچنين دفتر آزادی مذاهب در سطح بين المللی را در 

وزارت امور خارجه ايالات متحده ايجاد کرد. ما با همکاری 
يکديگر آزار و تبعيض مذهبی در سراسر دنيا را کنترل می 
کنيم و سياست ها و برنامه هايی برای ترويج آزادی مذاهب 

شکل می دهيم. ما از طريق همکاری با سفارتخانه های ايالات 
متحده، مقامات خارجی و گروه های مذهبی و حقوق بشر برای 
مواجه با فعاليت های دولت ها که مانع توانايی شهروندان برای 

عمل آزادانه به اعتقاداتشان می شود، آزادی مذهب را ترويج 
می کنيم.

يک ابزار مهم در اين راستا، گزارش سالانه آزادی 
مذاهب در سطح بين المللی است که به فرمان کنگره تهيه می 
شود. اين گزارش خلاصه وضعيت آزادی مذاهب در بيش از 
195 کشور را در بر دارد و حجم آن از 800 صفحه بيشتر 
است. گزارش سال 2008 در ماه سپتامبر صادر خواهد شد. 

اين گزارش و گزارش های سال های گذشته در تارنمای 
وزارت امور خارجه و همچنين در تارنمای بسياری از 

سفارتخانه های ايالات متحده که در آنها اين گزارش به زبان 
محلی ترجمه شده است، در دسترس می باشند. 

دفتر آزادی مذاهب در سطح بين المللی همچنين توجه 
نزديکی به رفتار با اقليت های مذهبی دارد. ما کشورها را 
تشويق می کنيم که تبعيض بر ضد گروه های اقليت مذهبی 
را متوقف کند و برای آنها اين امکان را ميسر می کنيم که 

در کشورهايی مانند روسيه، ترکمنستان، مصر، اندونزی و 
پاکستان قانوناً ثبت شوند و آزادنه فعاليت کنند. در عراق اين 

اداره از مشارکت بيشتر اقليت های مذهبی، در فرآيند سياسی 
حمايت کرده است و ما دولت ها را در آسيا، اروپا و ديگر نقاط 
تشويق کرده ايم که به آزادی جمعيت اقليت مسلمان خود احترام 

بگذارند.
جالب بود که هنگام انتشار گزارش سالانه آزادی مذاهب 
در سطح بين المللی در سال 2007 دو آيين مذهبی در ايالات 

متحده همزمان اعياد مذهبی داشتند:  مسلمانان ماه رمضان 
را روزه می گرفتند و يهوديان همزمان روش هشانا )سال نو 
يهوديان( را جشن می گرفتند، و اين امر ما آمريکاييان را به 

ياد سنت والای عبادت آزاد و محترمانه می انداخت.
کانداليزا رايس، وزير امور خارجه نيز در آن هنگام گفت: 
»ايالات متحده، از طريق روابط دو جانبه، تلاش در موسسات 

بين المللی و مذاکرات مستمر درباره اين موضوع با مردمان 
در سراسر دنيا، به تلاش برای ترويج آزادی مذاهب، تقويت 

بردباری و ساختن دنيايی صلح آميزتر برای پيروان همه 
n ».مذاهب ادامه خواهد داد



ایجاد توازن میان کار و مذهب
نوشتۀ کريستوفر کانل

يک راننده مسلمان  پاکستانی به هنگام ظهر در نوبت خود در شهر نيويورک به عبادت می پردازد.
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دین در عمل

مصوبۀ حقوق مدنی مورخ 1964 ، به خاطر غير قانونی 
اعلام کردن تبعيض نژادی در مدارس و مکان های عمومی 

در ايالات متحده، بسيار شناخته شده است. اما اين قانون، نقطۀ 
عطفی هم در حمايت از نيروی کار دربرابر جزم انديشی بود، 
به ويژه تبعيض قائل شدن ميان افراد به دليل اعتقادات مذهبی 
آن ها.  قانون حامی کارمندان و کارگرانی است که با سياست 

های شغلی تبعيض آميز در حوزۀ  باورهای مذهبی خود روبرو 
می شوند.

کريستوفر کانل يکی از روزنامه نگاران پرسابقه و با 
تجربه در واشنگتن است که در مورد مسائل مربوط به سياست 

عمومی نوشته های زيادی دارد.

در فرودگاه بين المللی مينياپوليس-سنت پل، رانندگان 
تاکسی مسلمان که مهاجران سومالی هستند، از سوار کردن 

مسافرانی که بعد از سپری کردن تعطيلات به خانه برمی 
گردند، وبا خود مشروبات الکلی دارند، خود داری می کنند، و 
اين کار هم آيندۀ شغلی آن ها را با خطر مواجه می کند  و هم 

مردم را به خشم می آورد.
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 يکی از کارکنان  قهوه فروشی استارباکس در هيلزبرو، 
اورگان، ادعا می کند او را نه به خاطر وقت نشناسی، بلکه 

به دليل اين که يک گردنبند ويکايی می انداخته است، از کار 
اخراج کرده اند.

در نيوجرسی، پالايشگاه کونوکوفيليپس به خاطر عدم 
موافقت با تطبيق ساعت کار يک نصاب لوله  مسيحی با مراسم 

صبح يکشنبۀ کليسا، از سوی کميسيون فرصت شغلی برابر 
آمريکا )EEOC( به دادگاه احضار شده است.

و در فينيکس، آريزونا، بعداز يک مبارزۀ شش ساله در 
دادگاه، به حکم هيئت منصفۀ فدرال، مبلغ 250,000 دلار 

از سوی شرکت کرايۀ اتومبيل آلاموبه يکی از کارمندان اهل 
سومالی قسمت فروش اهل سومالی که در ماه رمضان می 

خواست  حجاب بر سر داشته باشد، پرداخت گرديد.
با افزايش فزايندۀ چندگونگی در جمعيت آمريکا، هر روزه 
تعداد بيشتری از کارمندان و کارگران در خواست برخورداری 

از آزادی در انجام تکاليف مذهبی خود در محيط کار را می 
کنند. آن ها قانوناً از حق تطبيق تکاليف مذهبی خود با ساعات 

کاری برخوردار هستند. آن ها گاهی با مقاومت همکاران يا 
رؤسای خود روبرو می شوند. اما در تعداد فزاينده ای  از 



اين زنان در انجمن آمريکائی  زنان عرب، از سيصد هزار نفرآمريکائی عرب تبار در منطقه نيويورک 
حمايت می کنند.
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پرونده های قضايی، آن ها از حمايت قانونی EEOC بهره مند 
می گردند.

و تعداد زيادی از شرکت ها متوجه می شوند که فراهم 
کردن شرايط مناسب برای آن ها به نفع کار شرکت است.

قانونی مبتنی بر برابری و احترام

لوک ويسکونتی، شريک و مؤسس مشترک مجلۀ 
دايورسيتی اينک عقيده دارد که تطبيق دينی، روشی محترمانه 

ای برای کنار آمدن با انسان ها و در پيش گرفتن رفتار برابر با 
آن ها برای برخورداری از يک محيط کار هماهنگ و سازنده 
است. او می گويد، ما اين کار را نه به خاطر شايستگی سياسی 

، بلکه برای افزايش توليد و سازندگی و ارتقای ميزان سود 
دهی انجام می دهيم. 

ويسکونتی گفت، حسن ديگر آن برای شرکت های 
آمريکايی اين است که آن ها ياد می گيرند با مشتريان مسلمان 

يا يهودی و مسيحی، يا هر مذهب ديگری که کار خود را با 
آن وفق می دهند، چگونه برخورد کرده وچه نوع رفتاری  در 

پيش بگيرند.
شرکت هايی مانند شرکت  تگزاس اينسترومنتز، در 

کارخانه  های مونتاژ خود، و برای زمان نماز و دعای 
کارگران مسلمان،  دست به ايجاد »اتاق های آرامش« زده 
اند، و به علاوه تسهيلاتی هم برای وضو گرفتن آن ها قبل 

از نماز فراهم کرده اند. شرکت اتومبيل سازی فورد و ديگر 
شرکت ها مشوق تشکيل گروه هايی از کارگران همکيش بوده 
اند، تا اعضای آن ها دسته جمعی به انجام تکاليف مذهبی خود 

پرداخته يا با يک ديگر گفتگو کنند.
وقتی شرکت آی بی ام بعد از حملات تروريست 11 

سپتامبر تدابير امنيتی شديد تری در پيش 
گرفت، يکی از زنان مسلمانی که جديداً به 

استخدام درآمده بود می ترسيد شغل خود را 
از دست بدهد، زيرا مايل نبود عکس بدون 

حجاب او روی کارت شناسايی اش چاپ 
شود. اما مسئول خدمات کامپيوتری خيال 

او را راحت کرد و دو کارت شناسايی به او 
داد، يکی با حجاب، و يکی بدون حجاب که 
فقط  مسئولان امنيتی زن می توانستند آن را 

ببينند. 
جورجت اف بنت، رييس و بنيانگذار 

مرکز تاننبام برای درک ميان مذهبی، 
گفت، آن ها با اين کار يک کارمند وفادار 

به کارمندانشان اضافه کردند. او به اين 
زودی ها کارش را ترک نخواهد کرد زيرا 

با احترام، و طوری با او رفتار شد که او 
احساس يک شهروند درجه دومی را نکرد.

به موجب بند هفتم مصوبۀ قانون حقوق 
مدنی سال 1964 ، اعمال تبعيض نژادی، 

مذهبی، جنسيتی، يا مربوط به اصل و نسب، 
ممنوع است. EEOC  در ابتدا مقرر کرده 

بودکه کارفرمايان می بايست شرايط کار را 

با تکاليف دينی کارمندان و کارگران خود تطبيق دهند، مگر 
اين که خللی در روند کار ايجاد شود. در سال 1972، کنگره 
برای محکم کاری، درخواست رعايت شرايطی را نموده بود 

که موجب ايجاد مشکلات غيرضروری نگردد. اما ديوان عالی 
ايالات متحده  در سال 1977 و طی صدور حکم برای پروندۀ 
شرکت خطوط هوايی ترانس ورلد در مقابل هارديسون، با اين 

تصميم که هر چيزی که از حداقل هزينه فراتر رود، مشکل 
غير ضروری محسوب می شود، باعث تضعيف اين قانون 

شد. گروه های مذهبی، من جمله ادونتيست های روز هفتم و 
يهوديان ارتدکس، که هر دو از طرفداران سرسخت مراسم 

سبت می باشند، سال هاست که برای تقويت دوبارۀ اين قانون 
دست به تلاش زده اند  اما هنوز به نتيجه ای نرسيده اند.

با اين حال، تعداد فزاينده ای از رؤسای اجرايی و مديران 
امور پرسنل مدافع اين اصل هستند که کارمندان و کارگران 

آمريکايی حق دارند همراه با ايمان مذهبی خود چه در سر کار 
و چه در خارج از آن، زندگی کنند. به گفتۀ اريک پيترسون، 

رييس بخش طرح های ابتکاری چندگونگی و شمول در جامعۀ 
مديريت امور پرسنل که دارای 240,000 تن عضو می باشد، 
اين يکی از اصلی ترين مسائل مطرح در امور پرسنلی است .

پيترسون، رييس سابق آموزش چندگونگی در شرکت 
مشاور بوز الن هاميلتون گفت، مردم لزوماً برای دعوت 

همکارانشان به دين خود يا فراخواندن آن ها به آيين های ديگر 
به دنبال آزادی نيستند، آن ها فقط می خواهند در محدودۀ ايمان 

مذهبی خود زندگی و کار کنند. اوگفت، اين موضوع ممکن 
است چالش انگيز گردد، مخصوصاً برای افراد غير مسيحی 

که طبق سنن مذهبی خود بايد ظاهر، لباس، و رفتار خود را با 
ايمان مذهبی خود تطبيق دهند، و اين درست همان چيزی است 
که در محيط های کار خيلی تشويق آميز نيست. او گفت، غالب 



سوزان مك دافی، سمت چپ، مدير منطقه  سان فرانسيسكو در كميسيون فرصت های  شغلی برابر ايالات 
متحده، به حرف های وکلای كاركنان EEOC گوش می دهد كه در يك كنفرانس خبری درباره يك پرونده 
حقوقی صحبت می كنند. اينگونه موارد حقوقی در كميسيون طی سال های اخير افزايش يافته اند، چرا كه 

در ايالات متحده تنوع مذاهب در محل كارها بيشتر شده است.
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مواقع، نيازی نيست که پول هنگفتی برای 
اين موضوع هزينه شود. فقط بايد ذهن خود 

را بازکنيم وبگوييم، خيلی خوب، ما ديگر از 
چه راهی به غير از اين راه تماماً مسيحی 

می توانيم اين کار را انجام دهيم؟
قانون مبارزه با تبعيض مذهبی در 

محيط کار در مورد شرکت هايی که دارای 
بيش از 15 کارمند هستند، قابل اجرا 

می باشد. EEOC در ژوييۀ سال 2008 
به چاپ يک جزوۀ 94 صفحه ای برای 

تشريح موارد رعايت اين قانون، همراه با 
ده ها مورد نمونه مبادرت کرده است تا 

کارفرمايان با شرايطی که برای تطبيق کار 
با نيازها و باور های مذهبی کارمندان بايد 

فراهم کنند، آشنا شوند.
بنت گفت، اين موضوعی بوده است 

که کسی جرأت نزديک شدن به آن را نداشته، 
چون مردم درمورد مسائل مربوط به دين و 
مذهب راحت نيستند.  ما طبق سنت دوست 

داريم به مذهب به عنوان موضوعی که هنگام ورود به محيط 
کار، بيرون در باقی می ماند بينديشيم، اما در عالم واقعيت اين 

اتفاق نمی تواند بيفتد و نمی افتد.

موارد چالش انگیز تبعیض

از اوايل دهۀ 1990، يعنی زمانی که چندگونگی فرهنگی 
و مذهبی از طريق مهاجران گسترش زيادی در ايالات متحده 

پيدا کرد، شکايات در مورد تبعيض مذهبی به EEOC دو 
چندان شده و در سال 2007، به 2880 فقره بالغ گشت. موارد 

تبعيض نژادی و جنسيتی از ساير موارد بيشتر هستند ) و دو 
سوم حجم شکايات رسيده به EEOC را تشکيل می دهند(، اما 
در طول دهۀ اخير ميزان آن ثابت مانده است، در صورتی که 
شکايات در مورد تعصبات مذهبی از 2,1 درصد کليۀ موارد، 

به 3,5 درصد افزايش يافته است. بعد از حملات تروريستی 
11 سپتامبر، EEOC تأکيد بيشتری بر دفاع از مسلمانان، 

اعراب، آسيای جنوبی ها و سيک ها در برابر عکس العمل در 
محيط های کاری، گذاشت.

در پروندۀ شرکت کرايۀ اتومبيل آلامو، بيلان نور يک 
مهاجر 22 سالۀ سوماليايی به خاطر مخالفت با برداشتن حجاب 

خود در طول ماه مقدس رمضان مسلمانان، در دسامبر سال 
2001 از کار اخراج شد. EEOC  از طرف اين فرد، از 
آلامو شکايت کرد، هيئت منصفه 37,640 دلار به عنوان 
جبران خسارات و 250,000 دلار مجازات مالی از اين 
شرکت برای کارمند خود گرفت. سالی شانلی، سرپرست 

وکلای حقوقی EEOC  گفت، هيئت منصفه مقداری از شهادت 
های افراد نمايندۀ آلامو در مورد علت اخراج نور را اصلًا 

باور نمی کرد. آلامو اين مبلغ را سرراست کرد و 250,000 
دلار برای خاتمۀ پرونده پرداخت. صاحبان فعلی اين مؤسسه 

از هرگونه اظهار نظری در اين مورد خود داری کرده اند.
اختلاف در مورد کلارنس توماس، نصاب باتجربۀ لوله، 

که در پالايشگاه کونوکوفيليپس واقع در ليندن، نيوجرسی به او 
دستور داده شده بود روز های يکشنبه صبح بايد کار کند، هنوز 

در دادگاه مطرح نشده است. توماس گفت که در آغاز به او 
گفته شده بود می تواند برای شرکت در مراسم مذهبی يکشنبه 

ها صبح، از مرخصی اش استفاده کند، اما بعد اين اجازه 
هم به او داده نشد. بيل گراهام، يکی از سخنگويان ادارات 

مرکزی  اين شرکت نفتی واقع در هوستون گفت، ما چندگونگی 
کارمندان را يک موهبت می دانيم، و شرکت هرگونه تبعيض 
و تجاوز به حقوق آن ها را ممنوع کرده است. او اشاره کرد 

افرادی که مانند تامسون، عضو اتحاديه هستند، می توانند 
مراتب را به شعبۀ محلی اتحاديۀ خود گزارش دهند و يا با خط  

اضطراری  کونوکوفيليپس تماس بگيرند.
اختلاف ميان مسئولان فرودگاه بين المللی مينياپوليس-

سنت پل، که بيست ويکمين فرودگاه پر رفت و آمد جهان است، 
با رانندگان تاکسی سوماليايی هنوز حل و فصل نشده است. از 
سال 2002 تا 2007، اين رانندگان  بيش از 4800 مسافررا 
از خدمات تاکسيرانی محروم کرده  و ادعا می کنند که بعضی 
از مسافران همراه با بار خود، مشروبات الکلی نيز می آورند. 
در آغاز، رانندگانی که از بردن مسافر خود داری می کردند، 

به آخر صف فرستاده می شدند، اما از ماه مه 2007، در 
صورت مشاهدۀ اولين خطا مجوز آن ها برای 30 روز ضبط 

می شود و در بار دوم خود داری از سوار کردن مسافر، مجوز 
آن ها برای دوسال ابطال می گردد.

رانندگان تاکسی مسلمان در فرودگاه های ديگر ايالات 
متحده هم کار می کنند، اما تنها در فرودگاه اين شهر های 

دوقلو بوده که با چنين مشکلی روبرو شده اند. پاتريک هوگان، 
رييس روابط عمومی کميسيون فرودگاه های شهری، گفت 

من نمی دانم که چرا اين مورد در ديگر فرودگاه ها رخ نداده 
است، ولی من فکر می کنم موضوع مربوط به چگونگی تعبير 
قرآن از سوی بخشی از جمعيت مسلمان است. جامعۀ مسلمان 

آمريکايی مينه سوتا جواب درخواست برای اظهار نظر را 
نداد.
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آيا افزايش حجم کاری EEOC  به معنای حاد تر شدن اين 
مشکل است؟

ديانا جانستون، معاون  مشاور حقوقی EEOC  اظهار 
داشت، مشکل می توان به اين سئوال پاسخ داد. در دو يا سه 
دهۀ اخير، چندگونگی مذهبی زيادی در محيط های کار در 
آمريکا به چشم می خورد. اين هم بخشی از آن است. مردم 

هم نسبت به دين خود در محيط های کاری و به طور کلی در 
جامعه باز تر شده اند. و همين موضوع می تواند موجب سوء 

تفاهم هايی شود.
او ادامه داد، قانون تنها از معتقدان به دين های عمده جهان 
حمايت نمی کند. بلکه ازهمۀ باور های اخلاقی در مورد حق و 
نا حق  که آن را اعتقادی صادقانه بشناسد، جانبداری می کند. 

قانون از کسانی که اعتقاد مذهبی هم ندارند حمايت می کند.
کارمندان و کارگران در بسياری از اختلافات کاری خود 

پيرامون ساعات کار يا مجوز استفاده از يارمولک يا کوفی 
کلاه های مخصوص دعا، به بند هفتم مصوبۀ حقوق مدنی 

 HCR در ديترويت، از EEOC ،استناد می کنند. برای مثال
مانور کر که سازمانی زنجيره ای برای نگهداری از سالمندان 

است، به خاطر اخراج يکی از کارکنان به دليل داشتن يک 
کيرپان در زير لباس خود، شکايت کرده است. کيرپان، يک 

چاقوی سه اينچی دو لبه است که در غلاف نگهداری می شود، 
و يکی از نماد های مقدس در مذهب سيک می باشد.

بسياری از مذاهب، پيروان خود را تشويق می کنند که 
افراد ديگر را به کيش خود دعوت کنند، و بعضی گروه ها 
ادعا دارند که بند هفتم، حق صحبت از باور های دينی در 

مواقع استراحت و سئوال درمورد اعتقادات ساير همکاران 
را برای پيروان آن ها در نظر گرفته است. اما به گفتۀ جين 

گولدبرگ، يکی از وکلای مشاور ارشد  EEOC ، در 
صورتی که همکار مذکور از آن ها بخواهد که به اين کار 

ادامه ندهند، آن ها نيز بايد به خواست او عمل کنند. کارفرما دو 
تعهد دارد: تا جای ممکن امکاناتی برای آزادی بيان در زمينۀ 

دينی فراهم کند ... و تجاوز به باور های دينی کارکنان را 
موقوف  نمايد.

اين يک اقدام متوازن کننده است، هم برای کارفرمايان و 
هم برای دادگاه ها.

در پروندۀ پيترسون مقابل شرکت هيولت-پاکارد، دادگاه 
استيناف منطقۀ نهم در سال 2004، به اخراج ريچارد پيترسون 

رأی داد که به نصب پوستر های موافق با چندگونگی در 
شعبۀ بويزی، آيداهو شرکت هيولت-پاکارد اعتراض کرده 
بود. پيترسون که يک مسيحی مؤمن بود، در اطراف ميز 

کار خود آياتی از کتاب مقدس را در تقبيح همجنس بازی به 
نمايش گذاشته بود؛ او اذعان داشت که پيام هايش بسيار آزار 

دهنده بودند. دادگاه استيناف اظهار داشت که شرکت حق دارد 
چندگونگی را تشويق کرده و احساس مدارا و خيرخواهی را 

در ميان کارمندانش اشاعه دهد. 
اما در همان سال يکی از قضات فدرال در دنور،  به علت 

اخراج يک کارمند شرکت AT&T  به خاطر مخالفت وی با 
امضای اساسنامه شرکت که در آن »احترام گزاردن و ارزش 

نهادن به تفاوت های موجود ميان همه ما« درج شده بود، 
شرکت را مجبور به پرداخت مبلغ 146,000 دلار به عنوان 
خسارت نمود.  به حکم قاضی، شرکت بايد راهی برای کمک 
به آلبرت آ بونانو که گفته بود او به عنوان يک  مسيحی همۀ 

آدم ها را دوست  داشته ولی برای همجنس خواهی » ارزش«  
قائل نبود، پيدا می کرد.

اريک پيترسون، رييس امور چند گونگی جامعۀ مديريت 
منابع انسانی، چالش مديران منابع انسانی اين شرکت، يافتن 

راهی برای حفظ  حسن رابطه در محيط های کار است، 
مخصوصاً در محيط هايی که کارمندان و کارگران دارای 

ديدگاه های کاملًا متفاوت نسبت به دين و شيوۀ زندگی هستند.
پيترسون گفت، آن چه سازمان ها بايد بشنوند، اين است  

که امکان اين مورد است که مردم را صرفنظر از مذهب و 
گرايش های جنسی آنها، محترم شمرد و امکان همزيستی هردو 

گروه وجود دارد. لزومی ندارد آن ها با يک ديگر صميمی 
باشند. و کسی مجبور نيست همکارش را برای مهمانی باربکيو 
بعد از مراسم يکشنبه در کليسا، به منزلش دعوت کند. اما بايد 

بتوانيد به نحو محترمانه و سازنده ای با آن ها کار کنيد – و اين 
n .موضوع دو طرفه است

نظرات بيان شده در اين مقاله ضرورتا منعکس کنندۀ ديدگاه و سياست دولت 
آمريکا نيست.



جنبش میان مذهبی

ساکنان محلی لس آنجلس ) راست(، به بوديست های تايلندی که غذاهای اهدائی آنها را قبول می کنند، تعظيم می کنند.
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نوشتۀ گوستاو نيبور

درمدت بيش از يک قرن، بعضی از آمريکائيان، با اميد به 
ايجاد درک متقابل و همکاری بيشتر در جوامع خود، کوشش 

کرده اند تا با گروه های ديگر مذهبی ايجاد ارتباط نمايند.
گوستاو نيبور مؤلف کتاب فراسوی مدارا: درجستجوی 

درک ميان مذهبی در آمريکا است. او دانشيار اديان در 
دانشگاه سيراکوز نيويورک هم می باشد.

در سال 1991، خاخام يکی از کنيسه های حومۀ نيويورک 
در لانگ آيلند، از يکی از رهبران  مذهبی خود سئوالی کرد. 

آيا گروهی از مسلمانان در آن نزديکی هست که بخواهد با 
اعضای کنيسه آشنا شود و از طريق وجوه مشترک مذهبی 

با يک ديگر آشنايی بيشتری پيدا کنيم؟ اين فکر برای خاخام 
جروم ديويدسون، رهبر روحانی معبد بت ال در ناحيۀ ناساو، 

نيويورک، خيلی هم فکری غيرعادی محسوب نمی شد. او سال 
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ها به دعوت از غير يهوديان - پروتستان ها، کاتوليک های 
پيرو کليسای رم، و گاهاً مسلمانان آمريکائی- برای صحبت در 
سازمان  يهودی ملی خود اشتغال داشت. او می گفت، اماچنين 

کاری در سطح محلی انجام نشده بود. مهم بود که اين تجربه 
امتحان بشود.

مدتی گذشت، اما قبل از سپری شدن يک سال، بعضی 
از اعضای اصلی بت ال موافقت کرده بودند صحبت هايی 

را با همتايان خود در جامعۀ اسلامی لانگ آيلند، که مسجدی 
در چند مايلی آن جا بود، آغاز کنند. آن ها متواضعانه و به 

سادگی از تعريف دو مذهب از لحظات مهم  زندگی  شروع 
کردند )هنگام تولد يک نوزاد شما چه کار هايی انجام می 

دهيد؟ جشن عروسی را چگونه برگذار می کنيد؟( و سپس به 
بحث دربارۀ اصول خداشناسی در کتب مقدس خود پرداختند. 
يهوديان و مسلمانان وقتی درمورد يک ديگر به اندازۀ کافی 



دانشجويان يهودی و مسلمان در يک تبادل نظرمذهبی به وسيله کليسا های سنت پل در ايالت مينه 
سوتا )مدرسه  روزانه يهوديان هيليچر  درمينه سوتا( 
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شناخت يافتند، در مقام مقايسۀ اختلافات خود بر سر 
خاورميانه برآمدند – آن طور که ديويدسون آن 
را می خواند، »مسائل پيچيده«. زمانی که من 

پيرامون تحقيق درمورد کتابی راجع به مناسبات 
ميان مذهبی مصاحبه ای  با اوترتيب دادم، دامنۀ 
اين مباحث به سال پانزدهم کشيده شده بود. فروغ 

خان، پزشکی که به عنوان رييس مسجد هم 
خدمت می کرد، گفت آيا فرقی می کند؟ در سطح 

جهانی فرقی نمی کند، اما اگر بتوانم کاری کنم 
که شناخت دوجامعه نسبت به يک ديگر بيشتر 

شود، من نام آن را موفقيت می گذارم.
اگر اين قضيه به نظر غيرعادی می آيد، 

دليلش اين است که اين گونه برخورد ها معمولًا 
سروصدايی به پا نمی کنند و جايی در عناوين 

خبری ندارند، که به نظر می سد اين عناوين فقط 
به درد گزارش دادن از مخاصمات می خورند، 

نه همکاری ميان گروه های مذهبی. اما جلسات لانگ آيلند در 
الگويی می گنجد که گويا فقط در ايالات متحده يافت می شود. 
عليرغم اين که در اخبار، اختلافات مذهبی با تنش و خشونت 
رابطۀ مستقيم دارند، اما همکاری ميان آمريکاييان متعلق به 

سنت های  مختلف، رو به تزايد است. اين گرايش معمولًا در 
قالب تشکيل منظم جلسات ميان اعضای فرقه های مختلف 

مذهبی بروز می کند؛ حال اين جلسات برای برگزاری گفتگوی 
رسمی، يا تشريک مساعی در پروژه های اجتماعی، مانند 

ادارۀ يک غذاخوری خيريه يا ايجاد برنامه های سوادآموزی 
برای کودکان است. در پژوهشی متعلق به مؤسسۀ تحقيقات 

مذهبی هارتفورد در کانتی کات، گزارش داده شده که از ميان 
فرق مذهبی که از سوی اين مؤسسۀ مورد سئوال قرار گرفته 
بودند، - مسيحيان، يهوديان، مسلمانان، و غيره – تلاش های 
اجتماعی و مشارکت های آنان به ميزان چهار برابر افزايش 

داشته است و در فاصلۀ سال های 2000 تا 2005، ميان همۀ 
فرق به 38درصد بالغ گرديده است.

ملت با ایمان

وجود دو عامل، اين روند را توضيح می دهد. اول و مهم 
تر از هر چيز، طبق آمار ملی موجود، ايالات متحده کشوری 

مذهبی است. آمريکاييان برای باورها و اعمال مذهبی پايه، 
که معرف حيات کشور، گذشته و حال آن می باشد، ارزش 

زيادی قائل هستند. در ژوئن سال 2008، سازمان غير انتفاعی 
پيو در زمينۀ مذهب و زندگی مردم يک همه پرسی وسيع، با 

شرکت 35,000 تن ترتيب داد و نتايج آن را چنين اعلام کرد، 
که 92 درصد از مردم آمريکا به خدا اعتقاد دارند؛ 75 درصد 

اظهار داشته اند که هفته ای يک بار دعا می کنند، و بسياری 
از مردم روزانه به اين کار مبادرت می کنند. اين يافته ها با 

نظرسنجی های سابق که طی آن اعلام شده بود از هر 10 
آمريکايی 7 نفر مذهب را در زندگی خود »مهم« يا »خيلی 
مهم« تلقی می کنند، تطبيق دارند. سابقۀ اين باور که ايمان 
به خودی خود فضيلتی باارزش است را می توان در تاريخ 

آمريکا جستجو کرد. پرزيدنت جورج واشنگتن در نطق توديع 
خود در سال 1796 اظهار داشته بود که شهروندان جمهوری 
قادر به ادارۀ خود نبوده و از آزادی های خود به تمام و کمال 
استفاده نخواهند کرد مگر اين که از فضيلت برخوردار باشند. 

واشنگتن گفته بود، و فضيلت مدنی بر مبنای مذهب و اخلاق به 
دست می آيد. )او مشخص نکرده بود کدام مذهب.(

و دوم اين که، روند مشارکت های ميان مذهبی، ارتباط 
نزديکی با تغييرات جمعيت شناختی دارد که از چند دهۀ پايانی 
قرن بيستم در ايالات متحده جريان داشته است. در اکتبر سال 
1965، بعد از هفته ها مباحثه در کنگره، پرزيدنت ليندن بی 
جانسون حکم اجرای قوانين مربوط به اصلاحات همه جانبۀ 
مهاجرت را امضا کرد. طبق قانون تازه، درهای کشور به 

روی مهاجران جديد آسيايی، آفريقايی، و آمريکای لاتينی باز 
شد – اين هجوم جمعيت موجب چندگونگی دورنمای مذهبی 

کشور گرديد. آمريکايی های نورسيده، نه تنها شامل مسيحيان 
و يهوديان بودند که دست کم از قرن هفدهم در کشور حضور 
داشتند، بلکه اکنون، جوامع بودايی، هندو، جايينيست، مسلمان 

ها، سيک ها، زرتشتی ها، و سايرين را نيز شامل می شد.
به لحاظ عملی، اين مهاجرت به معنای همزيستی همۀ 

افراد معتقد به مذاهب گوناگون در کنار يک ديگر است: در 
شهر های بزرگ و حومۀ آن ها، مسيحيان، يهوديان، مسلمانان، 
هندو ها، و بودايی ها خود را در محيط های کاری، فضا های 

آموزشی، و محلات، در کنار يک ديگر می يابند. شمار فزاينده 
ای از افراد  قصد دارند اين گروه های چندگونه را باز هم به 
يک ديگر نزديک تر کنند. ابو پاتل، يک مسلمان هندی تبار 
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که خانواده اش در دهۀ 1970 به غرب ميانه مهاجرت کرد، 
مايل است از طريق گفتگو و فعاليت هايی که موجب امتزاج 

بيشتر اين گروه ها می شود، کليشه ها را از بين ببرد. پاتل بعد 
از اتمام تحصيلات دورۀ کارشناسی خود در ايلينوی و دورۀ 

کارشناسی ارشد در آکسفورد، اقدام به پايه گذاری » هستۀ 
ميان مذهبی جوانان »  نمود که در شيکاگو واقع است. اين 

سازمان در وهلۀ اول در محيط های دانشگاهی فعال است، و 
از دانشجويان برای ملاقات با معتقدان به ساير مذاهب، بحث 

درمورد باور های اصلی، و کار داوطلبانه در پروژه ها، مانند 
تعمير خانۀ فقرا و نظافت پارک های شهر، ثبت نام به عمل می 
آورد. پاتل که اکنون مدير اجرايی اين سازمان است می گويد، 

انديشۀ آن ها تغيير دادن مذهب اعضا  نيست، بلکه استحکام 
بخشيدن به عقايد و هويت مذهبی دانشجويان در حين کشف آن 

دسته از سنت های اخلاقی است که مذاهب به طور مشترک 
دارا هستند.

تاریخچۀ جنبش میان مذهبی

ايده  اصلی گفتگوی  انديشمندانه ميان اقليت های مذهبی 
در شيکاگو به يک رويداد تاريخی منحصر به فرد در 11 
سپتامبر سال 1893 باز می گردد. در آن تاريخ، و درست 

هنگامی که شيکاگو ميزبان نمايشگاه  بين المللی بود، کنفرانس 
خاصی ترتيب يافت. اين کنفرانس که پارلمان جهانی مذاهب 

نام داشت، از سوی پروتستان های محلی برگزار شد و از 
نمايندگان 10 گروه مذهبی برای شرکت در آن دعوت شد تا 

هر يک دربارۀ باورها و اعمال مذهبی خود سخن بگويد. اين 
رويداد که دو هفته به طول انجاميد، به عنوان يک دورۀ درس 
عمومی اديان تطبيقی، در تمام کشور شور و هيجان برپا کرد. 
هزاران تن در آن شرکت کردند، از جمله خبرنگاران که شرح 
مفصل آن را از کرانه تا کرانۀ آمريکا گزارش  کردند. آن چه 
به طور خاص مطرح شد، توجه ويژه به دو تن از ناطقان غير 
مسيحی بود، يک معلم هندو به نام سوامی ويوه کاناندا، و يک 

راهب بودايی موسوم به آناگاريکا دارماپالا. هر يک از اين 
دو معرف مذهبی بود که آمريکايی ها با آن آشنايی نداشتند و 

به سختی آن را درک می کردند. اين دو تأثير زيادی هم بر 
شنوندگان گذاشته بودند و هم بر خوانندگان روزنامه ها که 

تيراژشان افزايش زيادی يافته بود. اين دو چهرۀ مذهبی متعلق 
به آسيای جنوبی، هر دو خواستار  گفتگو  و احترام متقابل ميان 
مذاهب جهان بودند. ويوه کاناندا که در روز اول اين گردهمايی 
به سخنرانی پرداخت، از نواختن زنگی در جلسۀ افتتاحيه خبر 
داد که ناقوس مرگ انواع تعصب و جزم انديشی بود. ما البته 
می دانيم که آروز هايی که او بيان کرد، تنها بيش از يک قرن 
بعد تحقق يافت، اما حرف های او برای بعضی منبع الهام باقی 

ماند.
اين پارلمان بدون برخورداری از جانشينی که سال های 

بعد هم آن را به پيش ببرد، کار خود را به پايان رساند. توجه 
گستره به  گفتگو، در واقع تا اواسط دهۀ 1990 نه در ايالات 

متحده به وقوع پيوست و نه در بريتانيا. در سال 1993، 
سالگرد صدمين سال اين پارلمان، موجب جذب هزاران تن 

از مردم به شيکاگو شد، اين جمعيت کثرت کافی برای  ايجاد 
سازمانی دائمی جهت ادامۀ چنين گردهمايی های بين المللی را 

داشت. شورای پارلمان مذاهب جهان )CPWR( جلساتی را 
در سال 1999  در کيپ تاون آفريقای جنوبی، ترتيب داد؛ در 

سال 2004 در بارسلون، اسپانيا؛ و دورۀ بعدی در سال 2009 
در استراليا خواهد بود.

برای تعداد زيادی از مردم آمريکا، اهم اقدامات مربوط به 
مناسبات ميان مذهبی در سطح محلی صورت می گيرد، مانند 
نمونۀ لانگ آيلند. اتفاقات زيادی در آستانۀ حملات تروريستی 

11 سپتامبر 2001 در نيويورک و واشنگتن افتاده است. 
هر چند اين وقايع در بعضی جا ها به تنش های موجود ميان 

مسلمانان و غير مسلمانان دامن زد، اين واکنش ها به هيچ وجه 
فراگير نبود. در بعضی از شهرها بلافاصله بعد از حملات 

تروريستی – سياتل، دنور، و واشنگتن دی سی به عنوان مثال 
– مسيحيان و يهوديان برای حمايت از مساجد در مقابل هجوم 

دشمنان و دلگرمی دادن به همسايگان و همکاران مسلمان 
خود، با شتاب وارد عمل شدند. در طولانی مدت، اين حملات 
موجب شد فرقه های مختلف با يک ديگر سر صحبت را باز 
کنند.  بسياری از آمريکايی های مسلمان، ابتدا به ساکن و به 

ابتکار خود برای آشنا کردن همسايگان کنجکاو با اصول اوليۀ 
اسلام،  يک سلسله جلسات باز برگزار کردند – »روزهای 

مساجد باز«.
اين گرايش البته فراگير نبود. بسياری از آمريکايی های 

متدين و معتقد به باورهای مختلف در اين گونه رويدادها 
شرکت نمی کنند. برخی از آن ها رويکردی عميقاً بد بينانه و 

حتی خصمانه نسبت به موضوع  دارند، و معتقد هستند که تنها 
اعتقادات آن هاست که واقعيت مطلق دارد. آن ها معتقدند که 

گفتگو های مذهبی با ساير مردم اتلاف وقت و حتی بدتر از آن 
است. طبق متمم اول قانون اساسی آمريکا، که متضمن آزادی 
مذهب برای همۀ شهروندان است، اين مردم حق کامل حمايت 

از باور ها و طرز تلقی خود را دارند.
اما همان طور که از گزارش پيو که در بالا به آن اشاره 
شد پيداست، اکثريت آمريکايی ها در مورد باور های مذهبی 

خود جزم انديش نيستند. و همان طور که من در تحقيقاتم متوجه 
شده ام، تعداد زيادی از آنان مايل هستند که دربارۀ باور ها و 
اعمال مذهبی همسايگان خود بيشتر بدانند، و برای آشنايی با 
اين امور دوست دارند وقت خود را به آن اختصاص بدهند. 
بسياری از کنجکاوی خود الهام می گيرند. اما شايد بهترين 

زمينه برای آن در بيانات 41 سال پيش پدر روحانی، مارتين 
لوتر کينگ جونيور باشد. يک کشيش باپتيست آمريکايی 

آفريقايی تبار، که به خاطر رهبری جنبش حقوق مدنی شناخته 
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شده است. اما نزديک به پايان عمر خود، او با يک راهب 
بودايی ويتنامی طرح دوستی ريخت؛ تيک نات هان که در آن 
زمان طی مأموريت برای صلح ، به نقاط مختلف آمريکا سفر 

می کرد. درخواست نات هان برای صلح و آشتی در ويتنام، 
مايۀ الهام کينگ گرديد، که بعد ها نيز او را برای دريافت 

جايزۀ صلح نوبل کانديدا کرد. در آن هنگام، کينگ مقاله ای  
نوشت که در آن از خوانندگان می خواست تصور کنند که نوع 
بشر يک »خانۀ جهانی بزرگ را به ميراث برده است که همۀ 
ما بايد در آن در کنار يک ديگر زندگی کنيم.« کينگ ساکنان 

آن را نام برد، يهوديان و غير يهوديان، کاتوليک های پيرو 
کليسای رم و پروتستان ها، مسلمان ها و هندو ها، و آنان را 
خانواده ای واحد خواند که دارای عقايد و فرهنگ چندگونه 

بودند که » از آن جا که ما نمی توانيم جدا از يک ديگر زندگی 
کنيم، بايد ياد بگيريم تا بتوانيم به طريقی در کنار هم و در 

n ».صلح روزگار بگذرانيم

نظرات بيان شده در اين مقاله ضرورتاً  منعکس کنندۀ ديدگاه و سياست 
دولت آمريکا نيست.
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